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حــکـــومـــت اســـلامـــي ســـرکـــوب و           
دستگـيـريـهـاي دانشـجـويـان چـپ در               

 آذر سال قبل را با ادامـه و           ١٦جريان  
تشديد دستگيريهاي فعالين و رهبـران      
کارگري و افزايش اعدامها و اذيـت و          
آزار زنان و جوانان ادامه داد تـا بـزعـم            
خود چپ جامـعـه را بـعـقـب بـرانـد و                   

اما مردم نه تـنـهـا       .   ارعاب ايجاد کند  
مرعوب نشـدنـد بـلـکـه اعـتـصـابـات                
کــارگــري و اعــتــراضــات جــوانــان                

و از آنطرف هـم     .   آزاديخواه ادامه يافت  
هراس حکومت از انقلاب کـارگـران و         
ــه خــود را در                     ــرض ک ــت ــردم مــع م
اختلافات شديد در بـالاتـريـن سـطـوح           
حــکــومــتــي نــيــز نشــان مــيــداد و بــا            
رسوائيهاي ناشي از افشاي دزديـهـاي        
کلان سران حکومـت نـيـز هـمـراه بـود              

. وضعيت حکومت را بحراني تـر کـرد        
در مقابل اين وضع سرانجام حکومـت       
اسلامي آرايش امنيتي بخود گرفت و      
دست به مضحکه مـانـور نـاجـا زد و               
بــازگشــت بســيــج بــه مــحــلات را در            

ايـن مـورد آخـر کـه           .   دستور قـرار داد    
بويژه ميبايست قدرقدرتـي حـکـومـت         
را به مـردم سـرنـگـونـي طـلـب نشـان                   
ميداد و رسما نيز اعلام کره بودند کـه       

 تـيـرهـا و جـنـبـش            ١٨براي مقابله با    
هاي زنان و جـوانـان و نـاآرامـيـهـا راه                
انداخته اند، در واقع نمايش استيصـال       
حکومت و اعلام وحشـت از انـقـلاب            

مـردم  .   کارگران و مردم آزاديخواه بـود      
نـظـامـي    -به اين مانور و پز امـنـيـتـي          

رژيم خنديدند و آنرا به تمسخر و جـوک         
اين تمسخـر الـبـتـه بـيـدلـيـل              .   گرفتند

بـه  .   حمـيـد تـقـوايـي سـلام          :   شهلا دانشفر 
 ...خوش آمديد" سازمانده"برنامه 

بـا سـلام بـه شـمـا و              :   حميد تـقـوايـي    
 . بينندگان عزيز اين برنامه

مي خواسـتـم بـا شـمـا در             :   شهلا دانشفر 
مورد قطعنامـه اهـمـيـت و جـايـگـاه                

حزب که در پلنـوم سـي و يـک حـزب                   
نـخـسـتـيـن      .   تصويب شد، گفتگو کنم   

سئوالم اين است که اين قطعـنـامـه از          
چه جايگاهي در اوضاع کنوني حـزب        

ــيــز اوضــاع ســيــاســي جــامــعــه                و ن
 برخوردار است؟

بنظر من، اين قطـعـنـامـه        :   حميد تقوايي 
بطور مستقيمي به همين دو نکته اي        

. که شما اشاره کرديد، مـربـوط اسـت          
به اوضاع سياسـي امـروز جـامـعـه و              
بخصوص موقعيت حزب در شـرايـط         

ابـتـدا يـادآوري کـنـم کـه ايـن                .   امروز
قطعنامه همينطور ابتدا به ساکـن در        
اين پلنوم مطرح نشد و در واقع، بحث        

پيرامون آن از پلنوم سـي ام در حـزب             
سمينارها و نوشته هـاي  .   وجود داشت 

 ١٢به گزارش سايت دولتي ايسنا در        
آذر، چندي پيش با حضور يک مشـت         
آخوند و مقامات مختلف دولـتـي از          
جـملــه شـوراي نــگـهــبــان و وزيــران و              

هـاي مـربـوطـه از            روساي كميـسـيـون    
سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي      

رژيم، جلسه اي برپا شده که در آن بعد         
از بحث و تفحص موادي قـانـونـي بـه             
تصويب رسيده است که يکي از آنـهـا         

 ٢١بـه مـاده       )   ز( اضافه شـدن بـنـد          
قانون کار مبني بر اخراج کـارگـران از         

 قــانــون كــار         ۲۱مــاده .   کــار اســت    

در بخش اول اين مقاله به شـانـزده آذر      
امسال و مشخصات و گامهائيکه بـه       

ايـنـجـا بـه       .   جلو برداشت اشاره کرديـم    
يک نکته در چـهـارچـوب قسـمـت اول              
اشاره ميکنم و بعد سراغ قسمـت دوم         

نفس اينکه خامنه اياين رهبر     .   ميروم
منفور و مفلوک حکومت با اين درجه       

خفت به دانشگاه رفت، به نـوبـه خـود            
اهميت سياسيکاري کـه دانشـجـويـان         
در روزهــاي مــربــوط بــه شــانــزده آذر           

 . امسال انجام دادند را نشان ميدهد
پيشروي اعتراضات دانشجـوئـي،     
در گرو عـمـلـي کـردن گـامـهـاي زيـر                  

 : است

آزاديــخــواهــي و ســرنــگــونــي        -١
طلبي دو وجه اصلي و مـهـم مـبـارزه             
مردم و دانشجويان در شرايط کنـونـي        

 وحشت از قدرت کمونيسم 
 از زبان حکومت و اپوزيسيون راست                    

 

 فاتح بهرامي   

 پيشروي جنبش کارگري در گرو حزبيت است
 مصاحبه تلويزيونی شھلا دانشفر با حميد تقوائی

  حزب۳۱مصوب پلنوم " اهميت و جايگاه حزب"  در مورد قطعنامه 
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نبود، حکومتي که در همان حالـيـکـه         
قصد ارعـاب دارد هـمـزمـان مـانـور               
وحشت از قدرت مردم راه ميانـدازد و     
از ترس همين مردم بـجـان هـمـديـگـر             
ميافتند بطور طـبـيـعـي ارعـابـش بـا              

 . شيشکي مردم جواب ميگيرد
اما اتفاق بسـيـار مـهـم و پـاسـخ               
دندان شکن بـه دسـتـگـيـري و زنـدان                
دانشجويان چپ و مانور ناجا و طـرح          

 آذر امسال اتفـاق     ١٦امنيتي رژيم در    
اينبار شعارهاي چـپ و عـلـيـه           .   افتاد

حــکــومــت و بــا حضــور تــوده اي و                
 آذر کـل      ١٦سراسري دانشجويان در      

بســاط حــکــومــت اســلامــي را بــهــم           
ــام             ــي ــخــت، و پ  آذر امســال       ١٦ري

دانشجويان در جواب يکسال سرکـوب      
و تـوحـش رژيـم روشـن و قـاطـع ايـن                   

سيد علي پينـوشـه، ايـران        :   " شعار بود 
و سيد علي مفلوک بـه    " !   شيلي نميشه 

کمک تمام اعوان و انصـارش عـده اي           
حزب اللهي را جمع کـرد و چـنـد روز               
بــعــد بــدانشــگــاه بــرد تــا در جــواب               

سيـد  " دانشجويان و شعار آنها بگويند      
اين وضعيت قدرتمنـد    " .   علي روح االله  

چپ در جـامـعـه و ايـن پـاسـخ دنـدان                  
شــکــن دانشــجــويــان بــه تــمــام تــلاش          
حکومت اسلامي در سرکوب و اعدام      
و زندان، در کنار گسترش اعتصابـات       
کارگري و گستـرش نـفـوذ و اعـتـبـار               
حزب کمونيسـت کـارگـري و تـبـديـل              
ــه امــيــد مــردم، صــداي                  شــدن آن ب
نمايندگان دو ضد انقلاب پـوزيسـيـون        

خطر " و اپوزيسيون راست را در مقابل   
کـيـهـان،    .   بصـدا درآورد   "   سوسياليسم

سمبل قتل و شـکـنـجـه و سـاوامـاي                
رژيـم، و داريـوش هــمــايـون از حــزب              
مشــروطــه از ســازمــانــهــاي اصــلــي           

 سال پيـش  ٣٠جريانات شاه پرست که  
طــي يــک انــقــلاب تــاج و تــخــت و                  
ساواکشان درهم پيچيده شـد، هـر دو           

 آذر عليه مارکسيـسـم و     ٢٠ و ٢٣در  
. کمونيسم و انقلاب چيزهائي گفـتـنـد       

اين نمايندگان رژيمهاي ساقط شـده و        
منتظر سقوط انگار درد مشتـرکشـان       
يعني خطر از بين رفتن سرمايـه داري       
و بساط استثمار را بو کشـيـده انـد و              
ــه                      ــل آن ب ــاب ــد در مــق ــده ان لازم دي

امـا  .   کمونيستها چيزي گفتـه بـاشـنـد        
 :درباره نکات آنها

کيهان شريعتمداري که بيشـتـر از       
اينکه يـک روزنـامـه بـاشـد مـعـمـولا                 
بعنوان يکي از نهادهاي حفظ نظـام و         
سينه چاک ولـي فـقـيـه و در خـدمـت                  
شکنجه و ترور و سرکوب کمونيستهـا       
و آزاديخواهان و مخالفين حـکـومـت         

شنـاخـتـه مـيـشـود و در ايـن جـهـت                    
هميشه به دولت و کل حـکـومـت هـم             
خط داده است، اينبار در نـوشـتـه اي             
بقلم مهدي جمشـيـدي ابـتـدا نـکـاتـي              
بعنـوان دلايـل جـان و قـوت گـرفـتـن                  
مارکسيسم و جريانات مارکسيسـتـي      
در دانشگاه را بررسي مـيـکـنـد و در              
انتها طبق معمول به آنجا ميرسد کـه         
گويا سـرکـوب بـانـدازه کـافـي نـبـوده                 

کيهان در ابتدا اشـاره مـيـکـنـد           .   است
اگر چه در آن زمان شايد کسي گـمـان          " 

نميبرد که برافراشته شدن پلاکاردها و      
 «آزادي، بـرابـري    »دست نوشته هاي     

در تجمعات دانشجويي، نـقـطـه آغـاز          
ــاي                  ــان هـ ــريـ ــدد جـ ــجـ ــور مـ ــهـ ظـ
مارکسيستي در جنبـش دانشـجـويـي         
ايران باشد و در آيـنـده اي نـه چـنـدان                 
دور، اين جريان ها به يکي از گفتـمـان          
ــبــش                  ــن ــم مــوجــود در ج هــاي مــه
دانشجويي تبديل شونـد، امـا امـروز           

. " اين واقـعـيـت کـامـلا روشـن اسـت               
ــنــکــه                  ــه اي کــيــهــان پــس از اشــاره ب
مارکسيسم در دهه هاي سي تا پنجاه       
حضــور اجــتــمــاعــي قــوي داشــتــه و            
گفتـمـان آن رقـيـب اصـلـي گـفـتـمـان                   
اسلامي بـوده، اشـاره بـه قـرن نـوزده                
ميکند و اينکه کارگران بدنبال ظلم و      
ــه                   ــرال ب ــب ــي ــه داري ل ــم ســرمــاي ســت

پـس از ايـن       .   مارکسيسم روي آوردنـد   
مقدمه چيني کيهان يادش نميرود کـه   
غير مستقيم جمهوري اسلامـي را از         
دايره کشورهاي سرمـايـه داري خـارج          

 را   ٦٠کــنــد، ســپــس اقــتــصــاد دهــه         
نزديک به سوسياليستي ميداند و بعـد       
تقصير روآوري به مارکسيسم در ايران      

 سال دوره سازنـدگـي و        ١٦را به گردن    
اصلاحات رفنسجاني و خـاتـمـي مـی        
اندازد که سياستهاي اقتـصـادي آنـهـا          
گرايش به سرمايه داري ليبرال داشـتـه        

و ميگويد چون مـارکسـيـسـم بـه            .   اند
مفاهـيـم عـدالـت خـواهـي و بـرابـري                 
طلبي و رفع ظلم و استثمار انـگـشـت            
ميگذارد و ايـنـهـا مـفـاهـيـم فـطـري                  
انسان هستند لذا طـبـيـعـي اسـت کـه             
طبقات پائين و متوسـط در واکـنـش           
به ظلم و سـتـم دوره هـاي خـاتـمـي و                  
رفسنجاني بطرف مارکسيـسـم جـذب        
ــبــات                  ــد و شــعــارهــا و مــطــال شــون

. مارکسيستي هوادار پـيـدا مـيـکـنـد          
بلحاظ سياسي و اجتماعي نيز کيهان      
باز معضل را بـه هـمـيـن دوره وصـل               
ميکند که نظريه اجتماعي و سياسـي       
ديني که حرف از عدالتخواهي بزند و        
با ستم و فساد سرمايه داران مـبـارزه           
کند وجود نداشته و يا ضعيف بـوده و          

مـفـاهـيـم     " افسوس ميخورد کـه اگـر          
خـمــيـنــي مــانـنــد      "   عـدالـت خـواهــانـه      

، " جنگ فـقـر و غـنـا         " ،  " مستضعفان" 
و غـيـره از      "   سرمايه داران زالو صفت   " 

سوي حوزه و دانشـگـاه بـکـار گـرفـتـه               
ميشدند امروز دلـيـلـي بـراي حضـور             

و بـالاخـره    !   گفتمان مارکسيستي نبود  
اساس حرف کيهان که هـدف نـوشـتـه            
اش را تشکيل ميدهد اينست کـه در          
دوره هشـت سـالـه دولـت اصـلاحـات              
پلورالـيـسـم سـيـاسـي وجـود داشـتـه،                
کنتـرل و هـدايـت فضـاي فـرهـنـگـي                  
صورت نگرفته، مخالف و آزادي و بـه        
سبک لـيـبـرالـيـسـتـي تـحـمـل شـده و                   
حاکمـيـت ديـنـي بـه تـامـيـن نـظـم و                     

و .   امنيت آزادي خلاصه شده و غـيـره        
وجود اينها باعث شده که گرايشـهـا و         

الـحـادي و     " جريانات فکري و سياسي     
مجال ظـهـور و رشـد          "   سکولاريستي

بيابند و عرصـه فـرهـنـگـي و مـراکـز                
دانشــگــاهــي را تــبــديــل بــه مــحــل              

کـيـهـان    .   تبليغات ضد ديني بـکـنـنـد        
همچنين تاکيد ميکند که گـرايشـات        
فکري ديگر در جـنـبـش دانشـجـوئـي             
مانند ليبرالها و فمنيستها و قوميـت       
گــرايــان و غــيــره حضــور مــحــســوس          
ايدئولوژيکي داشته اند و هـمـگـي از           
هدايت سياسي واحدي برخوردار بـوده       
انــد کــه بــرانــدازي حــکــومــت ديــنــي           

 .هدفشان بوده است
نفس طرح نکات فـوق از جـانـب            
کيهان وضعيت اسفناک و رو به مـوت        
رژيم اسلامي را مـعـلـوم مـيـکـنـد و                 
باندازه کافي بي آبروئي و تناقضات و        
بن بست اين حکـومـت و نـيـز قـدرت             
کمونيسم و آزاديـخـواهـي کـارگـران و            

اولا .   زنان و جوانان را نشـان مـيـکـنـد          
کيهان يادش رفـتـه اسـت کـه نـکـات                
مهمـتـر فـرمـايشـات آقـاي خـمـيـنـي                 
درباره اقـتـصـاد را اشـاره کـنـد چـون                  

اقـتـصـاد مـال خـر          " خميني گفته بود     
و ما هنـوز نـمـيـدانـيـم کـه در              " .   است

کـدام فصــلــهـاي رســالــه يـا تــوضــيــح            
" اقــتــصــاد خــر  " الــمــســائــل او دربــاره       

مباني نظري و عملي ارتباط مفاهيـم       
مستضعـفـان و سـرمـايـه داران زالـو               
صفت با وجود آيت االله هاي ميلياردر       

مـيـلـيـاردر     "   بازاريان محتـرم " و وزرا و  
" يـاران صـديـق امـام        " که هـمـگـي از         

هستـنـد بـحـث شـده اسـت؟ بـعـلاوه،                 
دعــواي درونــي جــنــاحــهــاي درون               
حکومت بکنار، که آيا بروش خاتـمـي        
و رفسنجاني اين رژيم قادر به بقـاسـت     
يا بشيوه احمدي نژاد و کـيـهـان، چـون            

است و "   جنگ بازنده ها"دعواي اينها  
بقائي در کار نيـسـت، فـعـلا بـايـد از                
کيهان سـوال کـرد کـه در دوره آقـاي                 

احمدي نژاد که مورد حمـايـت کـامـل           
ولي فقيه هم هست و امـام زمـان هـم             
آنقدر پشت و پناهش است کـه نـورش          
را از بالاي سر ايشان دريغ نميکـنـد و           
حتي بيشتر از خمـيـنـي مسـتـضـعـف            
پناه و استکبار سـتـيـز اسـت چـرا در                
دوره ايشان نيز حقوق کـارگـر را شـش            
ماه و يکسال بالا ميکشيـد و وقـتـي            
کارگر اعتراض ميکند اوباشان را بـه         
سراغشان ميفرستيـد؟ چـرا فـعـالـيـن            
کارگري را بجرم شرکت در روز کـارگـر         
ــردن                  ــراي درســت ک ــيــت ب ــال ــع ــا ف ي
تشکلهايشان به زندان انـداخـتـه ايـد؟           
اين آيت االله هـاي سـنـگـيـن وزن کـه                 
آبروي امـام و نـظـامـتـان هسـتـنـد و                   
ميليارد ميليارد دزديهايشان تـوسـط       
خودتان رو شده است چرا هـنـوز هـمـه            
کـــاره هســـتـــنـــد امـــا کـــارگـــران و              
فرزندانشان نان شـب نـدارنـد؟ آيـا در              
اقتصـاديـات خـر و کـيـهـان و سـايـر                   
سردمداران جمـهـوري اسـلامـي بـجـز            

کارگران بکارند وآيت االله ها و    " اينکه  
اصـل ديـگـري      "   سرمايه داران بخورند  

وجود دارد؟ يک مشت دزد و چپاولگر       
و غـارتــگـر بـجــان ثـروت جـامــعـه و                 
محصول کار کـارگـران افـتـاده ايـد و               
بوسيله زندان و شکنجه و گلـه اوبـاش          
مسلحتان از ايـن ثـروتـهـاي بـادآورده             
حفاظت ميکنيد و تازه مـيـخـواهـيـد           
همان آيت االله هاي ميـلـيـاردر دربـاره           
مستـضـعـفـان کـمـي بـيـشـتـر روضـه                  
بخوانند تا کارگـران بـه مـارکسـيـسـم             
روي نياورنـد؟ واقـعـيـت ايـنـسـت کـه                
جناحهـاي جـمـهـوري اسـلامـي و بـا                 
سياستهاي اقتصادي مختلف همگـي     
سر کار آمدند و در تمام ايـن دوره هـا             
با توسل به نـيـروي سـرکـوب نـتـنـهـا                  
شدت استثمار را تا آنجا کـه مـمـکـن             
بالا بردند بلکه پـديـده عـدم پـرداخـت             
دستمـزد را بـه يـک امـر عـادي بـدل                   
کردند و يک فلاکت اقتصادي بيسابقه      
را به مردم تحميل کرده اند و از طـرف          
ديگر بـخـش کـوچـکـي از دزديـهـا و                 
چپاول سران اين حکومت امروز بـراي        

امـروز  .   همه مـردم عـيـان شـده اسـت            
مردم ديگر تحمل نميـکـنـنـد و بـايـد              

نـه اقـتـصـاد       .   بساطتان را جمع کنـيـد     
ورشکسته جمهوري اسلامي درمـانـي      
دارد و نه هيچ جـنـاحـي از ايـن رژيـم                 
قادر به کوچکترين تغيير حتي موقـت   
در وضــعــيــت کــنــونــي اســت، هــمــه            

کـيـهـان    .   امتحانشان را پـس داده انـد        
نيز خوب ميداند که زنگ نابودي ايـن        
حــکــومــت در جــامــعــه ايــران بصــدا           
درآمده است و آنچه را ميگويد فـقـط          
جــوک اســت امــا چــاره ديــگــري هــم              

 .ندارند

درباره نسخه هميشگـي کـيـهـان،         
يعني تاکيد به سرکوب بيشتر بعنـوان       
راه حل مقابله با رشد مـارکسـيـسـم و            
کمونيسم و دادن اين تصوير که گـويـا          
در دوره خاتمي باندازه کافي سـرکـوب        
وجود نداشته است فقط بـايـد تـاکـيـد            
کنم کـه زيـادي خـود را بـه نـفـهـمـي                     

فقط يادآوري به رگبار بستـن      .   ميزنند
کارگران خاتون آباد و قتلهاي زنـجـيـره         

پــلــورالــيــســم  ( اي در دوره خــاتــمــي           
بايد کافي باشد تا معـلـوم   ! )   سياسي؟

کند که مزخرفات کيهان حـتـي بـدرد           
دعـــواهـــاي درونـــي خـــودشـــان هـــم           

درد بيدرمان کيهان و ديگر     .   نميخورد
سردمداران اين حکومت ايـنـسـت کـه         
مـــردم ايـــران ايـــن حـــکـــومـــت را                
نميخواهند و قصد بزير کشـيـدن آنـرا           
دارند و از آنطرف سوسياليسم بعنـوان       
تنها راه نجات مردم از فقر و فلاکت و      
جهنم و توحش اسلامي هر روز بيشتر    
از قبل در دل مردم جاي گرفته است و         
در اين ميان حزب کمونيست کارگـري     
به اميد محرومان، بـه ظـرف اتـحـاد             
کارگران و مردم شريـف، بـه نـمـايـنـده             
انسـانــيـت و آزاديــخــواهـي و بــرابــري            
طلبي، و به تنها پاسـخ بـراي رهـائـي              
انســانــهــا از تــوحــش رژيــم اســلامــي          
سرمايه بدل شده است و بايد قدرتمنـد        

 . تر بشود
نگراني داريوش همـايـون نـيـز بـا            
کـيـهــان مشـتــرک اســت، نـگــرانـي از              

امـا  .   است"   سربلند کردن کمونيستها  " 
. دلايل اظهار نگرانيها متفاوت اسـت     

نگراني کيهان از بـزيـر کشـيـده شـدن              
حکومت اسلامـي و سـرنـگـون شـدن             

اما نگرانـي داريـوش     .   نظامشان است 
همايون اينست که پس از سـرنـگـونـي          
جمهوري اسـلامـي سـرشـان بـي کـلاه              

در واقع درد آنـهـا مـربـوط بـه              .  بماند
 سال پيش است که از تخت افتـاده  ٣٠

اند و امروز که بار ديگر مساله قدرت        
سياسي بجلو آمده اسـت از سـربـلـنـد             

نـگـرانـي و      .   کردن کمونيسم نـگـرانـنـد      
بددهني داريوش هـمـايـون و لـيـچـار              
گفتن وي عليه انـقـلاب الـبـتـه از دو                

اول اينکه انقلاب   .   جنبه برجسته است  
 رژيم شاه را بزيـر کشـيـد، و دوم،              ٥٧

انقلاب کارگري و سوسياليستي آينـده      
در ايــران کـل بــورژوازي را از تــخــت              
پائين مياورد و باين دلـيـل اسـت کـه             
عليه کمونيستها و انقلاب اکتبر نـالـه        

 .سر ميدهد
آقاي داريوش همايون در نـوشـتـه         

کـه  "   زمينه هاي واقعي همرائي ملـي     " 
اساسا درباره قسـم خـوردن ايشـان بـه             
دمکراسي ليبرال و حقوق بشر است و      

 ... وحشت از کمونيسم       ۱از صفحه   

 ۷صفحه  
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مختلفي حول اين موضوع طـرح شـد          
تا اينکه بالاخره در اين پـلـنـوم اخـيـر              
بصورت يک قطعنامه ارائه گـرديـده و         

 .  باتفاق آراء به تصويب رسيد
بنظر من، شرايط سياسي کنونـي      
جامعـه، شـرايـطـي اسـت کـه چـنـيـن                  

اسـاس  .   قطعنامه اي را طلب مي کند  
ــر حــزب و                  ــأکــيــد ب ــامــه، ت ــطــعــن ق
سازماندهي حزبي اسـت و مـا از دو             
زاويه مي توانيم به اين مسـئلـه نـگـاه            

اول، از يک زاويه کلـي  و پـايـه              .   کنيم
اي بر مبناي جايگاهي کـه  حـزب و              
سازمان حزبي بـراي کـمـونـيـسـت هـا              

قطعنامه به اين نکته اشاره مي      .   دارد
کند که  حزب  و  حزبـيـت  بـراي مـا                   
کمونـيـسـت هـا، در هـمـان سـطـحـي                  
مطرح است که سوسياليسم بـراي مـا         

حزب  براي مـا هـم ارز          .     مطرح است 
سوسياليسم و مبارزه اي است کـه بـا           

در .   کــل نــظــام ســرمــايــه داري داريــم        
واقع،  حزب  همواره بعنوان يـک ابـزار           
اســاســي و يــک پــيــش شــرط کــامــلاً            
حياتي براي سرنگوني و امـحـاي کـل         
نــظــام ســرمــايــه داري و رســيــدن بــه             
سوسيالـيـسـم بـراي کـمـونـيـسـت هـا                 
مطرح بوده و اين قـطـعـنـامـه هـم بـر                 
همين نـکـتـه اسـاسـي انـگـشـت مـي                 

ــنــظــر مــن، ايــن اصــل تــا             .   گــذارد ب
هــمــيــنــجــا، بــه فــعــالــيــت هــا و کــل            
تبليغات ما يک جهت گـيـري بسـيـار            
عميق تر، مستقيم تر و صريح تـر در           

. رابطه با سازماندهي حزبي مي دهـد      
لذا اصل اتکاء به حـزب بـعـنـوان يـک             
اصل آرمانـي، عـقـيـدتـي و پـايـه اي                 
صرفا يک اصل نظـري نـيـسـت بـلـکـه               
عملا حزب را در محور پراتـيـک  هـر             
کمونيستي کـه قصـد دارد بـمـنـظـور               
تــغــيــيــر جــهــان مــبــارزه کــنــد قــرار             

بندهاي ابتدايي قطعـنـامـه،      .   ميدهد  
بر همين نکتـه پـايـه اي تـاکـيـد مـي                  

 .کند
از جانـب ديـگـر، بـراي مـا و بـا                  
توجه به شرايط سياسـي امـروز ايـران           

. هم، اين قطعنامه مهم و مطرح است      
نکته مهم و اساسي اين است کـه مـا            

را بعنوان پاسـخـي بـه سـئـوال          "   حزب" 
در اين شرايط "   چه بايد کرد  " مشخص  

بنظر من، هم اکـنـون       .   بميان آورده ايم  
و "   حـــزب" در جـــنـــبـــش کـــارگـــري،          

سازماندهي حزبي پيش شرط اساسي     
تشـکـل   .   هر نوع پيشروي بيشتر است    

هـاي مــتــفــاوت و مــتــعــدد کــارگــري          
بوجـود آمـده، اعـلام هـويـت کـرده و                 

. بطور عـلـنـي فـعـالـيـت مـي کـنـنـد                   
رهبران عملي کـارگـري قـدم بـه جـلـو               

گذارده انـد و اعـتـصـابـات کـارگـري                
بسيار وسيع است، هم بلحاظ کمّـي و         
هــم از نــظــر مضــمــون شــعــارهــا و                

. راديکاليـسـمـي کـه در آنـهـا هسـت               
مجمع عمـومـي در بسـيـاري از ايـن               
اعتصابات و مبارزات مطرح اسـت و      
حتي تشکلهاي اتحاديه اي دارنـد بـه           

.  مجمع عمومي مـتـکـي مـي شـونـد            
تغييرات مثبت و پيشرويهـاي زيـادي        

. در چـنـبـش کـارگـري رخ داده اسـت               
امروز بنظر مـن، نـمـي شـود از ايـن                 
شرايط فراتر رفت و نمي توان يک گـام      
جلوتر گذارد مگر آنکه مـا بـه سـراغ             

.  تشکل سياسي طبقـه کـارگـر بـرويـم            
تشکل سياسي طبـقـه کـارگـر يـعـنـي              
حزبي که بتواند کل ايـن مـبـارزات را           
متحد کند، سازمان بدهد و بـعـنـوان           
يک نيروي تعيين کننده سياسي علـيـه      
جــمــهــوري اســلامــي و عــلــيــه نــظــام          

بنظر من، .   موجود به حرکت دربياورد   
حلقه اساسي هر نوع پيشروي به جـلـو          

حــلــقــه اصــلــي    .   در  هــمــيــنــجــاســت      
ايـن درسـت اسـت کـه           .   همينـجـاسـت   

جنبش کارگري، اساس و مبنـاي ايـن         
حرکت اسـت امـا، بـحـث مـن فـقـط                  

در .   محدود به جنبش کارگري نيـسـت      
کل جامعه هم، مبـارزات گسـتـرده و           

مـبـارزات   .   هر روزه اي در جريان است     
کــه نــمــونــه   ( دانشــجــويــان و جــوانــان       

اخــيــرش هــمــيــن مــبــارزات بســيــار           
راديکال در شانزده آذر و روزهاي پـس        
از آن عليه جمهوري اسلامي و ولايـت        

و شعارهاي راديـکـالـي کـه         )   فقيه بود 
دانشجويان عليه شخص احمدي نژاد،     
بــراي آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي، در          
مخالفت بـا احـکـام زنـدان، اعـدام و               
سنگسار سر مي دهـنـد و ايـن هـمـه                
عليرغم تمام تشـبـثـات حـکـومـت و              
سرکوبگريها و تمهيدات امنيتـي اش       

ايــن در ســطــح      .   صــورت مــي گــيــرد     
جنبش دانشجويان و جوانان است و از       
آنــطــرف هــم، مــبــارزات زنــان عــلــيــه         
حجاب، عليه تمام محدوديـت هـايـي         
که جمهوري اسلامي به زنان تحـمـيـل         
کرده و مي بينيم که ايـن مـبـارزه هـم              
هر چه عميق تر، وسيع تر و راديـکـال         

 . تر شده است
در کنار تمام ايـنـهـا هـم، در هـم               
پاشيدگي صفوف خود حکومتيـان را       
شاهديم که دارند جنايتکاريها، دزدي    
هــا، چــپــاول هــا، دروغ هــا و فســاد              
خودشان را روز بروز بيشتر از گذشـتـه         

يک رژيم به تمام مـعـنـا         .   رو مي کنند  
فاسد، دزد، آدمکـش و مـتـقـلـب کـه               
روياروي مردم ايستاده و ايـنـرا مـردم           

بـطـور کـلـي در         .   بروشني مي بـيـنـنـد      
چنين وضعيتي، حزبي لازم اسـت کـه          
بتواند وظيفه رهبري و سـازمـانـدهـي          
اين مبارزه را بطرف انقـلابـي کـه کـل             
اين وضعيت را زير و رو کند، به انجام      
رساند و آن حزب، حـزب کـمـونـيـسـت             

حزبـي کـه هـمـواره بـر            .   کارگري است 
انقلاب بعنوان تنـهـا راه مـتـمـدنـانـه،              
ممکن و علني براي تغيير وضـعـيـت          
ـــ در بـرابـر آلـتـرنـاتـيـوهـاي                     موجـود ـ
ارتجاعي مـثـل رژيـم چـنـج و حـملـه                 
نظامي آمريکا يا تغييراتي در مـيـان         
جناح هاي مختلف خود حـکـومـت و          
ــ                        اسلام نـوع بـدتـر و بـهـتـر و غـيـره ـ

ــرده اســت         ــافشــاري ک ــن حــزب     .   پ اي
هميشه در مـقـابـل ايـن تشـبـثـات و                 
تحريفات ايستاده و انقلاب را بعـنـوان      
تنهـا راه واقـعـي، انسـانـي، عـمـلـي،                 
متمدنانه و حتي مسالمت آميـز و بـا           
کمترين خشونت، معرفي کرده و پرچم      
اش را بلند کرده است و خوب، امـروز       
هم مي بينيم که جامعه دارد به همين     

در جــنــبــش     .   طــرف روي مــي آورد        
دانشجويي، در جنـبـش کـارگـري، در           
جنبش زنـان و کـلاً در مـبـارزه تـوده                 
عظيم مردمي که از اين وضع خسـتـه       
شــده انــد و از جــمــهــوري اســلامــي              
متنفرند و مـي خـواهـنـد بـرکـنـارش               

حرفـم ايـن اسـت کـه کـل ايـن                 .   کنند
جنبش سرنگوني را هـم کـه در نـظـر               

که همانطور که گفتم مؤلـفـه       ( بگيريد  
هاي مختلفش جنبش کارگري است و      
مبارزات زنان و جوانان و دانشجـويـان        
و کل مردمي که براي خلاصي از شـرّ       

و )   حکومت مذهبي به پا خواسته اند     
در اين سطح هم که نگاه کـنـيـد، مـي             
بينيد حلقه اصلي پيشروي اين مبارزه      

" حزبيـت " و "   حزب" اجتماعي، در کل،   
است و بنابراين، علاوه بر آن مـبـانـي            
اصولي و اهـمـيـتـي کـه حـزب بـراي                  
کمونيست ها دارد، با توجه به شرايط       
امروز جامعه ايران هم، مي بينيم کـه         

بــعــنــوان يــک امــر عــاجــل و          "   حــزب" 
حياتي براي پاسخـگـويـي بـه شـرايـط             
سياسي امـروز جـامـعـه و نـيـز بـراي                 
پيشروي هر چه بيشتر جنبش کارگري      

براي ايـنـکـه      ( و کل جنبش سرنگوني     
بتواند بلند شده و سازمان پيدا کند تا        

، ) جمهوري اسلامي را سرنگون کـنـد       
 . يک ضرورت است

مسئله اي کـه مـقـابـل مـا قـرار                
. دارد، رشد و گسترش اين حزب است      

ــن حــزب و                    ــه اي روي آوري مــردم ب
انتخاب اجتماعي اش بعنوان رهبـر و        

ايــن، از جــملــه      .   ســازمــانــده انــقــلاب   
اقداماتي است که ما بـايـد بسـرعـت            
متحققش کنيم تا جامعـه بـتـوانـد از            

شر جمهوري اسلامي خـلاص شـود و          
 . به آزادي، برابري و رفاه برسد

 
حـمـيـد تـقـوايـي، شـمـا             :   شهلا دانشـفـر   

تــأکــيــدات مــهــم ايــن قــطــعــنــامــه را          
ايـن قـطـعـنـامـه چـه            .   توضيـح داديـد    

استنتاجات سـيـاسـي مـعـيـنـي بـراي              
خود حزب دارد و چه اقداماتـي را در           
 دستور کار خود حزب قرار مي دهد؟ 

بلـه، قـبـل از هـر چـيـز               :   حميد تقوايـي  
پرداختن به حـزبـيـت و سـازمـانـدهـي              
حزبي را در رأس وظايـف حـزب قـرار            

به اين معنـا کـه در سـطـح             .   مي دهد 
تــبــلــيــغــي، در ســطــح روشــنــگــري و           
تــرويــجــي و بــخــصــوص در ســطــح              
سازماندهي، جايگاه برجسـتـه اي بـه          

مي دهد و ما بايد بسيار مهم "   حزب" 
تر و فعال تر از گذشته، اين مسئله را          

. در دستور کار پراتيک مان قرار دهيم      
يک بند اين قطعنـامـه بـه ايـن نـکـتـه                 

و در بـحـث هـا و پـلـنـوم               ( اشاره دارد   
کـه  )   قبلي هم اين موضوع را داشتيـم      

يک نوع تلقي سنتي و خود بخـودي از        
حزب و سازماندهي حزبي وجود دارد       
که آنرا نتيجـه فـعـالـيـت هـاي ديـگـر                 

اينطور فکر مي کـنـد      .   حزب مي داند  
و يا عملا اينطور  پراتيک ميکند  که         
بدرجه اي که حزب تاکتيک هـايـش را          
بخوبي پيش ببرد يا هـر چـه بـيـشـتـر                
بــتــوانــد حــقــانــيــت ســيــاســت هــا و              
شعارهايش را نشان بدهد، در نهايت،      
اين به نفوذ و قدرت تشـکـيـلاتـي هـم              
منجر مي شود و در نتيجه خودبخـود        

بــديــن .   حــزب هــم رشــد خــواهــد کــرد        
ــجــه                    ــي ــت ــد حــزب را ن ــا، رش ــن ــع م
خودبخودي يکـسـري فـعـالـيـت هـاي             

اين ديدگاه سنتي هـم      .   ديگر مي داند  
در حزب ما  وجود داشته و هم در کل          

ما در مـقـابـل        .   جامعه و جنبش چپ   
اين طرز تلقي مـي ايسـتـيـم و اعـلام               
مي کنـيـم کـه ايـن بـرداشـت کـامـلاً                  

هـمـانـطـور کـه گـفـتـم،             .   اشتباه اسـت   
وقتي بر حزب و حزبيـت بـعـنـوان يـک              
ــظــري و عــمــلــي                    ــه اي ن ــاي اصــل پ
کــمــونــيــســتــي تــأکــيــد مــي کــنــيــم،          
منظورمان اين است که بايد خود ايـن        

، " حزب" اهميت، ضرورت و مطلوبيت  
بطور مستقيم، صريح و بلاواسطـه در        

اجازه بدهـيـد   .  صدر تبليغات ما باشد 
اين مسئله را از زاويه ديگري بـررسـي         

ببينيد؛ ما کمونيست ها در آن       .   کنيم
ــکــال                    ــک حــزب رادي ــه ي دوره اي ک
سوسياليستي در جامعه ايـران وجـود         

در اوايـل انـقـلاب پـنـجـاه و              ( نداشت  
، دور هم جـمـع شـده و بـه ايـن                 ) هفت

نتيجه رسيديم که براي آنکه کـارگـران         
و توده مردم شريف و زحمتـکـش آزاد          

.  شوند، حزب خودشـان را لازم دارنـد          
ــعــد حــزب                 ــيــســت و ب حــزب کــمــون
کمـونـيـسـت کـارگـري در ادامـه ايـن                 

ايـن حـزب، هـم        .   حرکت بـوجـود آمـد      
اکنون مدتهاست  دارد فعـالـيـت مـي           
کند، نفوذ و گسـتـرش پـيـدا کـرده و                 

الآن .   مردم وسيـعـا مـي شـنـاسـنـدش            
ديگر لازم نيست کـه نسـل امـروز يـا              

وقــتــي مــي   )   عــلــي الــعــمــوم   ( مــردم   
خواهـنـد قـدم در مـبـارزه بـگـذارنـد،                 
دوباره دور هم جمـع شـونـد و بـه ايـن                 
فکر کنند که اول بايد رفت و حزبي را          

يک .   اين حزب وجود دارد   .   درست کرد 
حزب سوسياليست، انقلابي، انسـانـي      
و محبوب با امـکـانـات وسـيـعـي در              
جامعه وجود دارد و بايد خود هـمـيـن           
حزب را بطور مستقيـم بـمـيـان مـردم             

ــه   -لازم نــيــســت کــه کســي             .   بــرد ب
دوبــاره چــرخ را اخــتــراع         -اصــطــلاح   

اين حزب وجـود  .   اين چرخ هست  .   کند
نســل گــذشــتــه، نســل انــقــلاب         .   دارد

پنجاه و هفت اين حزب را سـاخـتـه و              
امروز اين حزب هر چه بيشتر نـفـوذ و           
گسـتـرش يـافــتـه اسـت و بـنــابـرايــن،                

در صدر فـعـالـيـت هـاي مـا،              "   حزب" 
آگاهگري ما، سازماندهي و تبليغات     
مــا قــرار مــي گــيــرد و بــايــد بــطــور               

 .مستقيمي به مردم معرفي شود
 مــن بــارهــا گــفــتــه ام و در ايــن             
قطعنامه هم به اين نکتـه اشـاره شـده            
اســت کــه هــمــانــطــور کــه بــراي مــا               
سوسياليسم يک آرمان است و عـلـيـه           
کل نظام سرمـايـه داري مـبـارزه مـي              
کنيم، در همان سـطـح هـم، تـفـرقـه و                
پراکندگي براي مـا مـذمـوم اسـت و               

يک تشکل وسيع در برابر کـل   ( تشکل  
نظام سرمـايـه داري کـه بـه آن حـزب                 

بـراي مـا مـهـم و           )   گـفـتـه مـي شـود         
تشکل، حزب و حزبيت .   ضروري است 

در همان سطحي براي ما مـهـم اسـت           
که سوسياليسم براي ما مهم و مطرح       

حزب و حزبيت صرفـاً يـک امـر        .   است
ــ بايد منـتـظـر      ــ مثلاً  نظري نيست که 
ماند تا بعد از موفقيت در يـکـسـري             
فعاليت هاي سـيـاسـي، تـاکـتـيـکـي،              
جنبشي، مقطعي و کمـپـيـنـي، مـردم           

اين اشتبـاه   .   خودشان به حزبيت برسند   
ــ   ( اين برداشت پروسه اي     .   است حزب ـ
. از حزب را بايد کنار گذاشت     )   پروسه

بنظر من، تا آنجا که به صفـوف خـود           
ما برمي گردد هم، يک مانع اسـاسـي          
و مــهــم، هــمــيــن تــفــکــر و ديــدگــاه               

. از حزب و حـزبـيـت اسـت           "   تدريجي" 
ما بـايـد بـه        .   بايد اين را کنار گذاشت 

هر کارگري که با ما تماس مي گـيـرد          
و يا هر کسي که به يـک گـوشـه اي از           

 ... پيشروی جنبش کارگري           ۱از صفحه   
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فعاليت ها و سياست هاي ما تـمـايـل          
نشان مي دهـد  حـرف اول مـان ايـن                 

. باشد که بـايـد بـه حـزب بـپـيـونـديـد                  
. کـمــونــيــســم امــري مــتــشــکــل اســت       

مـي  .   کمونيسم انفـرادي وجـود نـدارد        
توانيد يک متفکر کمونيست انـفـرادي       
باشيد امـا اگـر مـي خـواهـيـد بـراي                  
تغيير دنيا، آستين بالا بزنيد، مـبـارزه        
کنيد و عملي انجام دهيد، بـراي ايـن           

بـه  .   عمل تشکـل و حـزب لازم اسـت            
همين دليل، نخستين فراخوان مـا بـه         
هــر کســي کــه بــه هــر گــوشــه اي از                 
سيـاسـت هـاي مـا روي مـي آورد و                  
علاقمند مي شود، به هـر کسـي کـه             
فــکــر مــي کــنــد چــطــور مــي تــوان               
جمهوري اسلامي را پايين کشيد، بـه        
هر کسي که مـي پـرسـد چـطـور مـي                
توانيم اين شرّ مذهب را از سر جامعـه     
کــم کــنــيــم، ايــن اســت کــه بــه حــزب             

پيام و فـراخـوان مـا بـه هـر            .   بپيونديد
کسـي کـه مــي گــويـد مــن ســکــولار              
هستم، هر کسي کـه مـي گـويـد مـن               
مدرن هستم، هر کسي که مـي گـويـد          
من معتقدم بايد مبارزه کـرد تـا يـک             
زندگي مدرن و امـروزي داشـت، هـر             
کسي که مي گويد کارگر نه تنها بايد        
دستمزد عقب افـتـاده اش را بـگـيـرد              
بلکه اصولا نبايد استثـمـار شـود، بـه            
هر کسـي کـه دارد شـعـار مـي دهـد                  

سرمايه از روز ازل نبوده، سرمايه دار       " 
، اين است که به حزب    " حق تو را ربوده   

اين حزب تشکيل شده براي     .   بپيونديد
اينکه هر کسي که به هـر گـوشـه ايـن              
نظم موجود معترض است، هر کسـي       
که آزادي و برابري مي خـواهـد و هـر              

و "   انسـان " کسي که محور سياسـتـش        
انسانـيـت و حـرمـت انسـانـي اسـت،                
بتواند به آن بپيوندد و اين مبارزه را با     

. نيروي هر چه بيشتري به پـيـش بـبـرد        
اين حزب از اين نـوع افـراد تشـکـيـل               

 .   شده است
در بدو انقلاب پنـجـاه و هـفـت و              
قبل از آن چنين حزبي وجود نداشت و         
هر کسي که مي خواست قـدم بـه يـک          
مبارزه متشکل و موثر عليه سرمايـه    
داري بزند بايد ابتدا مي رفت و حـزب       

اين قدم برداشـتـه شـده       .   را مي ساخت  
حزب هست، قوي است، وسـيـع       .   است

است و فراخوان ما اين است کـه بـراي           
سرنگوني جمهوري اسـلامـي بـه ايـن            

ــد       ــدي ــون ــي ــپ ــافــت     .   حــزب ب ــراي دري ب
دستمزدهاي عـقـب افـتـاده بـه حـزب               

براي لغو آپارتايد جنسـي و       .   بپيونديد
تحقق کامـل بـرابـري زن و مـرد، بـه                  

براي دفـاع از حـقـوق         .   حزب بپيونديد 

کودکان، براي مـبـارزه عـلـيـه اعـدام،             
براي آزادي زندانـيـان سـيـاسـي، بـراي             
مبارزه عليـه قصـاص، سـنـگـسـار و              

حــزب .   شــلاق، بــه حــزب بــپــيــونــديــد       
کمونيست کارگري تشکيل شده بـراي       
اينکه اين مبارزات را مـتـحـد کـنـد،             
متشکل کند، سازمان دهد و جامـعـه    
را به حرکت دربياورد براي اينکـه ايـن          
بساط ظلم، تعدي و مصيبت را جـارو        
کنيم و يک جامعه آزاد و انسـانـي را              

 . جايگزين آن سازيم
 

شما به نـوعـي بـه سـئـوال             :   شهلا دانشفر 
بعدي من هم پاسخ داديد و با اينحـال         
مي خواهم بطور مشخص تري بـه آن          

اسـتـنـتـاجـات سـازمـانـي و             .  بپردازيم
تشکيلاتي اين قـطـعـنـامـه بـراي مـا              

 چيست؟
اجازه بـدهـيـد مـن بـطـور            :   حميد تقوايي 

مشخص تري بر روي جنبش کـارگـري        
متمرکز بشوم اگر چه اين جهت گيـري        
در مورد جنبش هاي ديگر اجتماعـي       

ببينيـد؛ حـزب     .   هم صادق خواهد بود   
ما در جنبش کـارگـري بسـيـار فـعـال              

حالا ( بوده و همواره در چند سال اخير        
اگر نخواهيم از همان روز اول بـررسـي          

و بـخـصـوص بـعـد از مـبـارزه               )   کنيم
کارگران شرکت واحد، مي بيـنـيـد کـه        
حزب از طريق همين تـلـويـزيـون و بـا               
تمام امکاناتي که در اختيـار داشـتـه،          
بطور وسيعي در جنبش هـاي روزمـره         

در .   کارگري درگير و دخيل بوده اسـت      
ــران نســاجــي هــا                ــبــارزات کــارگ م

" هــفــت تــپــه   " هــمــيــنــطــور بــوده، در         
همينطور بوده و در مبارزات کارگـران       

.    هم همينطور بـوده اسـت       "   کيان تاير " 
در هر دوره اي که اعتصابات کارگـري    
به نقطه اي از اوج رسيده اسـت، ديـده            
ايم که روي آوري کارگـران و فـعـالـيـن              
عملي جنبش کارگري در آن اعتصاب      
و مبارزه مشخص به حزب بالا رفتـه،        
وسيع تـر شـده و حـتـي کـارگـران در                   
برنامه هاي زنـده تـلـويـزيـونـي بـا مـا                 
تماس گرفته، در ارتباط نزديک تـر بـا          

. ما قرار گرفته و رهنمود خواسته انـد    
اين مسئله در مراسمي مثل اول مـاه         
مه و يا در ديگر مناسبتها هم صادق         

بطور مشخص در کمـپـيـن       .   بوده است 
ها براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي و                

کـه جـنـبـه       ( آزادي کارگران زنداني هم     
و در جـلـب       )   بين المـلـلـي پـيـدا کـرد           

حمايت کـارگـران جـهـان حـزب نـقـش               
ما اين تجربيات را     .       فعالي ايفا کرد  

داريم و بـا ايـنـحـال، مسـئلـه اي کـه                   
امروز در مقابل ما قرار گـرفـتـه، ايـن            

اسـت کــه در آن تــجــربـيــات و در آن                 
مبارزات، آنطور که بايد و شايـد، مـا          
نمي رفتيم شبـکـه حـزب را سـازمـان              
دهيم و سـازمـان حـزبـي را گسـتـرش               

ما بايد به هر کارگري کـه بـا           .     بدهيم
هر اعتصاب معيني بطـرف مـا مـي           
آيد، اين نکته را نشان دهـيـم کـه مـا               
درگير يک جنگ سراسري و طـبـقـاتـي          

مـا بـراي     .   با سرمـايـه داري هسـتـيـم          
کــارگــران صــريــح و روشــن تــوضــيــح          
نميداديم کـه ايـن اعـتـصـاب مـعـيـن                
مثلاً در کيان تايـر يـا هـفـت تـپـه يـا                  
شرکت واحـد يـا نسـاجـي کـاشـان يـا                 
سنندج يا پرديس کردستـان و غـيـره،           
فقط يک نبـردي اسـت از يـک جـنـگ                
سراسري تر و اگر شما مي خواهيد در        
اين جنگ پيروز شويد، بايد به ارتشي       
که اين جنگ را بـه پـيـش مـي بـرد،                  
يعني بـه صـف  حـزب کـمـونـيـسـت                   

 . کارگري، بپيونديد
همين بحثي کـه الآن ايـنـچـنـيـن              
بنظر سـاده، سـرراسـت و روشـن مـي               
آيد، در فراخوان ها و تـبـلـيـغـات مـا                

هـمـانـطـور کـه        ( غايب بـوده اسـت و          
ما فکر مي کرديم و يـا عـمـلاً           )   گفتم

به دنبال اين بوديم  که اگـر حـقـانـيـت               
حزب را در يک اعـتـصـاب و مـبـارزه              
معين نشان بدهيم، آنزمان، اين خـود         
بخود به نفوذ و گسترش و روي آوري           

بـنـظـر    .   به حزب هم منجـر مـي شـود          
من، اينچنين نمي شود يا اگر بشـود،        
راندمانش بسيـار پـايـيـن و ضـعـيـف               

ما نمي توانيم رسيدن بـه حـزب     .   است
و حزبـيـت را بـه اسـتـنـتـاجـات خـود                   
بخودي توده کارگر يـا حـتـي رهـبـران             
عملي کارگري که بطرف ما مي آيند،   
واگـذار کــنـيــم و بــگــويـيــم اگـر آنــهــا               
ــ                 ــ فـرض کـنـيـد ـ فعاليت حزب را در 
حمايت بين المللي از جنبـش شـرکـت          
واحد ديدند يا در مبارزات نساجي ها     
يا در هر عرصه ديگري ديـدنـد، خـود           
بخود به اينجا مي رسند که پس بايـد          
جنگ را با سرمايه داري ادامـه داد،           
اين يک جنگ طبقـاتـي اسـت، حـزب             
کمونيست کارگري درگير ايـن جـنـگ         

بلـه،  .   است و بايد به اين حزب پيوست      
ممکن اسـت يـک درصـد قـلـيـلـي از                  
کارگران به اينجا برسند اما مـا نـمـي           
توانيم حزب و حزبيت را به درک خـود           
بخودي تـوده کـارگـري کـه حـقـانـيـت                
تاکتيکي ما را پذيرفته است، واگـذار        

بايد بطور مستقـيـم، صـريـح و           .   کنيم
" حـزب " بلاواسطه، اهميت استراتژيک     

در دل آن مـبـارزه         .   را هم مطرح کـرد     
معين، در کنار گفـتـن ايـنـکـه مـثـلاً               
براي پيروزي مبارزات کارگران هـفـت        
تپه، خيلي خـوب اسـت کـه خـانـواده               

هاي کارگران هم بسـيـج شـونـد و بـه                
که هميشه فراخوان مـا  (ميدان بيايند  

اين بـوده و در بسـيـاري مـواقـع هـم                   
و در کــنــار ايــن         )   مــوفــق بــوده ايــم      

فراخوان، بايد اين را هم گفت که شـمـا      
. و خانواده تان، حزبتان را بشـنـاسـيـد           

حزب کمونيست کارگري هسـت بـراي        
. اينکه کل سـرمـايـه را بـر بـيـانـدازد                

امروز داريد عليـه بـيـکـاري يـا بـراي               
دريافت دستمزدهاي عقب افتاده و يـا       
براي افزايش حداقل دستمـزد مـبـارزه         
مي کنيد اما بدانيد که اين جنـگ بـا           
اين نبرد تمام نمي شود و حتي اگر در       
اين نبرد پيروز شويـد، اسـتـثـمـار سـر              
جايش هست، بي حقوقي سـر جـايـش          
هست، ايـن بـخـتـک مـذهـب بـر سـر                   
جامعه سر جايش هست، دخالتش در    
زنــدگــي مــردم و کــارگــران هســت و             
نابرابري بين زن و مرد هم سر جـايـش           

کارگر هم  عضوي از جـامـعـه      .   هست
است و سـرمـايـه داري هـم فـقـط در                  
کارخانه ها نيسـت؛  در کـل عـرصـه                
اجتماع  است که سرمايه داري طـبـقـه     
کارگر را به بند کشيده، استثمـار مـي      
کند، حقوقش را زير پا لِه مي کـنـد و            
يک زندگي مادون شأن انسـانـي را بـه            

بايد ايـن نـکـتـه       .   آن تحميل مي نمايد   
را در دل هر اعتصابي بطور صريح بـه         
کارگر يادآور شد و گفت کـه بـايـد بـه               

ايـن، يـک حـزب        .   اين حزب بـپـيـونـدد      
سياسي است و جواب طبقه کارگر بـه         
اين شرايط، در نـهـايـت، يـک جـواب               

با مجمع عمـومـي، بـا        .   سياسي است 
اتحاديه، با اين يا آن تشکـل تـوده اي           
کارگري، هر انـدازه هـم کـه راديـکـال               
بــاشــد، نــمــي تــوان جــواب ســيــاســي           

بايد در مـقـابـل کـل         .   بورژوازي را داد  
اين سيستم، يک مبارزه سياسي را بـه         
پيش برد و ستاد ايـن مـبـارزه، حـزب             

 . است
ما بايد از اين پس ايـن نـکـتـه را              
متوجه باشيم که در سازماندهي مـان       
در دل مبارزات جاري کارگـري، بـايـد          
يک شبکه اي از فعاليـن کـمـونـيـسـت             

نـه تـنـهـا       .   حزبي را بـوجـود بـيـاوريـم           
پــيــشــروي مــبــارزه ســيــاســي عــلــيــه          
جمهوري اسلامي بلکه حتي پـيـروزي        
همين مبارزات معين جنبش ها براي      
مطالبات و خواست هـاي اقـتـصـادي          
شان و حتي پيشروي جنبش کارگـري،       

بـنـظـر مـن،       .   اسـت "   حـزبـيـت   " در گرو   
جنبش کارگري، امـروز ديـگـر هـمـان            
اندازه قوي خواهد بود که حـزبـي بـوده           

طبقه کارگر نمي تواند فقط در       .   باشد
ـــ صـنـفـي            قلمرو مبارزات مطالباتي ـ
محدود بماند و فکر کند که دارد جلـو      

مـمـکـن    .   بالاخره حدي دارد   .   مي رود 

است دو اعتصاب را پيروز شود و سـه         
عـقـب   .   اعتصاب را شکسـت بـخـورد       

برود و جلو بيايد اما بايد بداند که شرّ         
جمهوري اسلامي با ايـنـهـا کـم نـمـي              
شود و درد طـبـقـه کـارگـر، يـک درد                  
عمومي است که اکثريت عظيم مـردم       
جامعه در آن  شريکند و  طبقه کارگـر   
ميتواند و بايد در صـف مـقـدم مـرم               

.  عـــلـــيـــه نـــظـــام مـــوجـــود بـــاشـــد            
همانطوريکه مردم در انقلاب پنجاه و       

کارگر نفـت مـا رهـبـر          " هفت با شعار    
از اعـتـصـاب کـارگـران          "   سرسخت ما 

نفت حمايت و استقبال کردند، امـروز        
اکثريـت  .   هم همان شرايط برقرار است    

عضيم جامعه، کل مردم زحمتـکـش،       
کل مردم بي حقوق و زنان و جـوانـانـي           
که يک زندگي شاد، انسـانـي و بـرابـر              
مي خواهند، کل مردم شريفي که مي  
خــواهــنــد از ايــن بــخــتــک و تــابــوي              
جمهـوري اسـلامـي خـلاص بشـونـد،             
بالقوه متحد و همراه کارگران هستـنـد     
و اگر طبقه کارگر با حزب خـودش در          
مرکز سياست ظاهر شـود، و حـرکـت           
کند  جامعه را بدنبال خودش خـواهـد         

به اين دليل است که من فـکـر         .   کشيد
مي کنم جنبش کارگري بايد سيـاسـي        
بشود، بايد حزبي بشـود و بـايـد يـک               
شبکه حزبي گسترده در دل مـبـارزات      

 . کارگري بوجود بيايد
همانطور که گفتم، هـمـيـن بـحـث           
در مورد مبارزات جنبش هاي ديـگـر        

در مـورد جـنـبـش         .   هم صـادق اسـت      
دانشجويي، جنبش زنان و در واقع در        
مورد تمام آن جنبش هاي اعـتـراضـي         
کــه امــروز در جــامــعــه شــاهــدشــان             

جنبش عليه اعدام، جـنـبـش        .   هستيم
براي دفاع از حـقـوق کـودک، جـنـبـش              
عـــلـــيـــه قصـــاص، جـــنـــبـــش بـــراي          
سکولاريسم و مدرنيسم، در تمام ايـن        
جنبش ها و در تمام اين عـرصـه هـا،             
حزب بعنوان پاسخ سياسـي بـه وضـعـيـت           
موجود، از اهميت و مبرميـت بـرخـوردار          

از نظر سازماني  وظـيـفـه مـا ايـن               .   است
است که شبکه حزبي را در سطـح هـر چـه              
وسيعـتـري در بـيـن کـارگـران، در مـيـان                   
جـوانــان، زنــان و اقشـار مـردم جـامــعــه،               

اين، يک پيش . گسترش داده و ايجاد کنيم
شرط اساسي براي پيشروي، شکل دادن به 
انــقــلاب و در نــهــايــت، ســرنــگــون کــردن            

 . جمهوري اسلامي است
 

حميد تقوايـي، مـتـشـکـرم         :   شهلا دانشفر 
 . که در اين برنامه شرکت کرديد

 .  من هم متشکرم: حميد تقوايي
 

 ... پيشروی جنبش کارگري          ۳از صفحه   

 هادي وقفي     اين مطلب را  
 .   پياده و تايپ کرده است      
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هــمــيــن دو وجــه اســت کــه در           .   اســت
دانشگاه قدرت بسـيـج دارد، عـامـل            
اتحاد وسيع دانشـجـويـان اسـت و از               
طرف ديگر اين مبارزه را بـه مـبـارزه            
مردم براي رهائي از اوضـاع مشـقـت           
بار کنوني پـيـونـد مـيـزنـد و مـوجـب                 
رشد، استحکام، تداوم، و قدرت خـود        

آسه بـرو آسـه بـيـاي روسـاي             .   ميشود
تحکيم وحدت کـه حـراسـت و بسـيـج              

و بـه حـاکـمـيـت هـم             !   تحـريـک نشـود     
و اوضاع هم از کـنـتـرلشـان           !   برنخورد

خارج نشود، يا آن چند نفر قوم پرسـت         
کرد که با هويت ارتجـاعـي قـومـي و             
ناسيوناليستي و نـه هـويـت انسـانـي              
عرض اندام کردند، نه توده دانشجو را       
نمايندگي ميکرد و نه مـردم بـه جـان             

امــامــزاده حــقــوق بشــر و           .   آمــده را   
دمکراسي هم، صـرفـنـظـر از ايـنـکـه               
نيروي جدي اي نه در جامعه و نـه در             
دانشگاه پشت آن نيست، پاسـخ هـيـچ         
چيز را ندارد و خواهان هـيـچ تـغـيـيـر               

ــاســي نــيــســت        نــيــروئــي بــراي       .   اس
سرنگوني نيست، چه برسد به نيـروئـي        
بــراي تــحــقــق خــواســتــهــاي عــمــيــق           

شعـارهـاي   .   اقتصادي و سياسي مردم   
مــرگ بــر ديــکــتــاتــور و ســيــد عــلــي            
پـيــنـوشــه ايـران شــيـلــي نـمــيــشـه کــه               
مستقيما رهبر و يـا رهـبـر و رئـيـس                
جمهور را نشانه گرفته بود، هـمـراه بـا           
حملـه بـه حـراسـت و شـکـسـت درب                  
دانشگاه، و خواستهاي آزاديخـواهـانـه       
و راديــکــالــي کــه بــر پــلاکــاردهــاي             
تعدادي از دانشگـاهـهـا نـقـش بسـتـه              
بود، خواست و خشم توده وسيع مـردم        
و دانشجويان را نمايندگي کرد و شـور        
و شعف خاصي براي تداوم مبـارزه بـه          

 . مردم و خود دانشجويان داد
امروز بيش از هر زمان مبـارزات       
دانشجويان با مبارزه مردم در بـيـرون         
دانشــگــاه، بــا مــبــارزات کــارگــران و          

بـر  .   جوانان و زنان عجـيـن شـده اسـت           
مبارزه مردم تاثير مستقيم ميگـذارد       

تـاثـيـر الـبـتـه         .   و از آن تاثير ميگـيـرد      
امروز مـبـارزات     .   کلمه رسائي نيست  

دانشــجــوئــي بــخــشــي جــدانشــدنــي و        
تفکيک ناپذيـر از مـبـارزه کـل مـردم               
براي سرنگوني و رسيدن به جامعه اي       

بحران و درمـانـدگـي و          .   انساني است 
فساد تا مـغـز اسـتـخـوان حـکـومـت،               
فضاي اعتراضي عمومي در جامعـه،      
ــارزات هــرروزه              ــات و مــب اعــتــصــاب
بخشهاي مـخـتـلـف مـردم، نـفـرت و                
نارضايتـي عـمـيـق اکـثـريـت عـظـيـم                 
جامعه، و رشد شتابان افـکـار و ايـده             
هاي سوسياليستي در کـل جـامـعـه،            

عامل مهـمـي در تـداوم و گسـتـرش               
مبارزات دانشجوئي عليرغم سرکوب    
مســتـــمـــر و تـــلاش مـــتـــمـــرکـــز و              
سازمانيافته و هرروزه رژيـم بـراي در            

در .   هم شکستن اين اعتراضات اسـت     
دوره حکومت اسلامي، اين رابطه هـر       
سال تنگاتنگ تر شده است و روزهاي       
شانزده آذر امسال اينـرا بـيـش از هـر              

 . زمان ديگري نشان ميداد
تحکيم و تداوم و توده اي تر شـدن         
اين مبارزه نيز قبل از هرچيز بـه درک           
اين رابطه و پاسخگوئي بـه نـيـاز ايـن             

. مبارزه عـمـومـي گـره خـورده اسـت              
هرچه شعارها و پلاکاردها، قطعنامـه      
ها و سخنراني ها، فراخوانها و جـلـب          
همبستگي ها و اطـلاع رسـانـي هـا،             
بيشتـر نـيـازهـاي عـمـومـي جـنـبـش                 
ســرنــگــونــي را، نــيــازهــاي فــوري و             
تاکتيکي تا نيازهاي استراتژيک آنـرا،       
که در عين حال جدا از نيازهاي مـهـم         
تــوده مــيــلــيــونــي دانشــجــو نــيــســت،        
منعکس کند، بيشتر مورد استـقـبـال        
قرار ميگيرد؛ هم توسط دانشـجـويـان       
و هم توسـط مـردم بـجـان آمـده، کـه                  
بخشا همان خانواده هاي دانشـجـويـان       

و بيشتر بر تـوده مـيـلـيـونـي             .   هستند
. دانشجو و هم مردم تاثير مـيـگـذارد         

اگــر ايــن مــبــارزه و خــواســتــهــا و                  
شعارهاي آن بـا جـنـبـش اعـتـراضـي                
وسيع مردم ربط کافي نداشته بـاشـد،         
آنرا نبيند، قـلـبـش بـا آن نـزنـد، آنـرا                   
منعکس و نـمـايـنـدگـي نـکـنـد افـق                  
محدودي را نمايندگي ميکند و ابعاد      

 . وسيعي بخود نميگيرد
در يک کلام امروز سوسياليسـم و        
جهتگيري سوسيـالـيـسـتـي اسـت کـه             

. متحد کننده و بسـيـج كـنـنـده اسـت              
علاوه بـر خصـلـت عـمـيـق و سـازش                 
نــاپــذيــر ســرنــگــونــي طــلــبــانــه آن کــه          
مــهــمــتــريــن نــيــاز جــامــعــه اســت و            
بيشترين قدرت اتحاد و بسـيـج تـوده            
اي را دارد، مــيــتــوانــد بــر دردهــاي              
عمومي جامعه انـگـشـت بـگـذارد و              
خواستهاي بخشهاي مختلف جامعه،    
کارگران، زنان و جوانان، را منـعـکـس         

رفع بيحقوقي زن، لغو جداسازي     .   کند
جــنــســيــتــي، لــغــو اعــدام، دفــاع از             
مــبــارزات و مــطــالــبــات كــارگــران،          
آزاديهاي سـيـاسـي و پـايـان دادن بـه                 
سرکوب و اذيت و آزار دانشـجـويـان و           
مردم، آزادي زندانيان سياسي، کـوتـاه        
شدن دست مذهـب از دانشـگـاه و از              

اينها خواسـتـهـاي     . . .   زندگي مردم، و    
عمومي جامعه و خواسـتـهـاي فـوري           
توده دانشجو است که سـر پـل رابـطـه             

دانشگاه و مردم، رابـطـه اعـتـراضـات           
دانشجوئي و جنبش سراسـري و تـوده        
اي بـراي عـقـب رانـدن و سـرنـگـونـي                  

اين جهتگـيـري اسـت       .   حکومت است 
که به توده دانشجو انگيزه ميدهـد بـه          

امـکـان   .   ميدان بـيـايـد و خـطـر کـنـد              
ميدهد که حمايت و همبستگي مردم      

و ايــنــهــا شــعــارهــاي     .   را جــلــب کــنــد    
اينها شعارهـاي   .   جنبش معيني است  

جنبش ناسيونـالـيـسـتـي و جـريـانـات              
حاشـيـه رژيـم و حـقـوق بشـري هـا و                    

ايــنــهــا .   دمــکــراســي طــلــبــان نــيــســت    
شعارهاي قديمي و جا افتاده جـنـبـش       
سوسياليسـتـي اسـت كـه بـيـشـتـريـن                

بـدون ايـن نـوع        .   قدرت بسيج را دارد     
شعارها امـروز نـه مـردم را مـيـتـوان                

و از   .   بسيج كرد و نه توده دانشجـو را        
طرف ديگر، آزادي، برابري زن و مـرد،    
يک حکومت سکولار و خـلاـصـي از            
دخالت مذهـب و هـمـه خـواسـتـهـاي                
آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم و       
از جمله تـوده دانشـجـويـان تـنـهـا بـا                  
انقلاب کارگري و در يـک حـکـومـت              

ــود           ــيـــشـ ــقـــق مـ ــحـ ــتـ ــارگـــري مـ . کـ
آلترناتيوهاي ديگر نه ميخواهند و نـه       
ميتوانند و نه حتي وعده تـحـقـق ايـن            

بنابراين از هـر      .   مطالبات را ميدهند 
نــظــر کــه نــگــاه کــنــي، ايــن جــنــبــش            
سوسياليستي است کـه بـه نـيـازهـاي             
پايه اي و مشترک بخشهاي مخـتـلـف          
مردم و دانشجويان مـيـتـوانـد پـاسـخ              
دهد و بنابراين مـيـتـوانـد بـه مـيـدان                

 . بياورد
يک نکته را اينجـا بـايـد بـيـشـتـر               

 . توضيح داد
يک تفاوت مهـم امـروز بـا زمـان             
شاه و يا حتي سالهاي اول حـاکـمـيـت             
رژيم اسلامـي، ايـن اسـت کـه امـروز               
توده ميليوني دانشجو از طبقه کارگـر     
و حقوق بگيران پائين جامعه هستـنـد        
و حتي پس از پايان تحـصـيـلات نـيـز             
دســتــيــابــي بــه شــغــل و يــک زنــدگــي            

تـوده  .   انساني برايشان عملـي نـيـسـت        
ــاه و عــدالــت                 دانشــجــو آزادي و رف
ميخواهد و اينرا جنبش ديگري غـيـر        
از جنبش سوسياليستـي نـمـايـنـدگـي           
نميکـنـد و نـيـروي ديـگـري قـادر بـه                   

نتيجتا، سوسياليسم  .   تحقق آن نيست  
و خــواســتــهــاي ســوســيــالــيــســتــي و           
ضدسرمايه و تبعيض، همـانـطـور کـه          
طبقه کارگر را به حـرکـت درمـيـاورد،           
توده دانشـجـو را هـم بـه حـرکـت در                   

بويژه دانشجويان بدليل سر و     .   مياورد
کار داشتن با فعاليت فکري بـيـشـتـر،          
خيلي سريع آنرا جذب ميکند و جهـت     

امـروز بـيـش از هـرزمــان           .   مـيـگـيـرد    
فــرزنــد دانشــجــو بــا پــدر و مــادر و                

خانواده يک سلول بهم آميخته فـکـري         
. مــبــارزاتــي را تشــکــيــل مــدهــنــد            

دانشجو و خانواده با هم در خانه و در          
دانشگاه فقر و محروميت و بيحقوقي      
را تجربه ميکنند و عليه آن به حرکـت         

ايــن از يــکــطــرف اهــرم        .   درمــيــايــنــد
قدرتمند به ميدان آمـدن تـوده وسـيـع            
دانشجو است و از طرف ديگر بيش از       
هرزمـان شـرايـط مشـتـرک، دردهـاي             
مشترک، مشـغلـه هـاي مشـتـرک، و              
زمينه هاي فکري و سياسي مشـتـرک        
دانشجويان و خانواده هايشان را بـيـان        

به عبارتي دردها و مسـائـل       .   ميکند
مشترکي امروز دانشـجـو و خـانـواده            
اش را به حرکـت و مـوضـعـگـيـري و                 
مبارزه ميکشاند و ايـن بـايـد مـورد              
توجه دانشـجـويـان سـوسـيـالـيـسـت و               

 . کمونيست قرار داشته باشد
يــک مــانــع بــزرگ درمــقــابــل         -٢

اعتراضـات دانشـجـوئـي، نـهـادهـا و              
ارگـــانـــهـــاي ســـرکـــوب در درون                 

حـراسـت، کـمـيـتـه         .   دانشگاهها اسـت  
و !   هاي انضباطي، بسيج دانشـجـوئـي      

گيـت هـاي امـنـيـتـي، ادامـه وزارت                
اطلاعات و نـيـروهـاي انـتـظـامـي در              
درون دانشگاه هستند و يـک خـواسـت          
مبرم دانشجويـان جـمـع شـدن بسـاط             

شـبـيـه ايـن نـهـادهـا در              .   اينها اسـت   
کارخانه هـا و ادارات نـيـز بـه شـغـل                  
مشابه مشغولند و به اذيـت و آزار و             
کنترل و پاپوش دوزي عليه کارگران و        

بـه ايـن مـعـنـي          .   کارمندان مشغولند 
ساير بخشهاي جامعه هم با گوشت و        
پوست خواسـت بـرچـيـدن بسـاط ايـن              
نهادها و پايان دادن بـه احضـارهـا را             
ميفهمند و به آن سمپاتي دارند، چـون     

هـمـيـن    .   خواست خودشان هـم هسـت       
نهادها هستند که علاوه بر جاسوسـي       
و احضار دانشجويان، امـر جـداسـازي         

. جنسيتـي را نـيـز در دسـتـور دارنـد                
اينها مهمترين مانع دانشجويان بـراي      
داشتن فضائي بدون کنترل و اذيـت و          
آزار روزمــره، بــدون احضــار و بــدون             
دخالت روزمره در مـنـاسـبـات مـيـان            

اينها سد بـزرگـي     .   دانشجويان هستند 
درمقابل شکل دادن بـه تـجـمـعـات و             
اعتراضات و تشکلهـاي دانشـجـوئـي         

روي اين خواست بـايـد مـدام         .   هستند
تمرکز داشت و جـنـبـش قـدرتـمـنـد و                

. ادامه داري را عليه آن سـازمـان داد           
خفت دادن و تحقير روزمره و لحظه به        
لحظه دانشجويان و دخالت هرروزه در    
پوشش و رابطه دختر و پسر و کـنـتـرل       
هر تحرک دانشجويـان، قـدرت بسـيـج           
توده اي دارد و هردرجه توده دانشـجـو         
عليه آن حرکت کند و آنـرا بـه عـقـب                
براند فضا را براي پـيـشـروي بـيـشـتـر               

بــعــلاوه ايــنــرا   .   خــود آمــاده مــيــکــنــد    
ميتوان و بايد بـه خـواسـت عـمـومـي              

بايد خانواده هـاي     .   جامعه تبديل کرد  
دانشجويان و مردم را در اين خـواسـت         
بحق دانشجويان فعال کرد و عليه ايـن    
تحقير و رفتارهاي بيشرمانه و پستـي       

حراست .  که با آنها ميشود شريک کرد 
و ارگانهـاي سـرکـوب در دانشـگـاه و               

ايـن  .   کارخانه و اداره بايد جـمـع شـود          
خواست مشترک بخشهـاي مـخـتـلـف          
جامعه است، متحد کنـنـده و بسـيـج            
کننده است و همبـسـتـگـي عـمـومـي             

در سطح بين الـمـلـلـي         .   ايجاد ميکند 
نيـز ايـن مـوضـوع را بـايـد بـه اهـرم                     
فشاري عليه حکومت اسلامي تبديل     

ميتوان افکار عمومـي مـردم و         .   کرد
نهادهاي مدافع حقوق انسان را نسبت      
به اين مساله بيشتر آگاه کرد و نيـروي    
آنــهـــا را دوش بـــه دوش مـــبـــارزه                 

ايـن وجـه     .   دانشجويان به ميـدان آورد     
مهمي از مبارزه عمومي براي عـقـب         

 . راندن حکومت است
يـــک نـــقـــطـــه قـــوت مـــهـــم            -٣

دانشجويان پتانسيل بالا بـراي دسـت         
ــه اعــتــراضــات ســراســري در               زدن ب

دانشــجــويــان در   .   دانشــگــاهــهــا اســت  
دانشگاههاي مختلف در تـمـام طـول          

مـتـحـد کـردن       .   سال درگير مبارزه اند   
اين مبارزه و حرکت يکپارچه و نقـشـه         
مند در سراسر کشور، عملي اسـت و          
در مقاطعي از جمله شانـزده آذر نـيـز             

ايـن الـبـتـه       .   بدرجات عملي شده است   
نــيــاز بـــه تشــکــلـــي دارد کــه در                     
دانشگاههاي مختـلـف ريشـه دوانـده           

در ادامــه بــحــث بــه مســالــه           .   بــاشــد
امـا تـا آنـجـا         .   تشکل خواهم پرداخت  

که به اهميت مبارزه سراسري مربـوط       
ميشود، تنها با يک مبارزه سـراسـري         
ميتوان قاطعانه به مقابله با سرکوبها      
برخاست و تنها چنين مبارزه اي است       
که قادر است بـرخـي از خـواسـتـهـاي               

. خود را با قدرت به کـرسـي بـنـشـانـد            
جمهوري اسلامي نيز وامانده تر از آن        
است که بتواند با جنبش سراسـري در         

چنين مبارزه  .   دانشگاهها مقابله کند  
اي در عين حال پـتـانسـيـل پـيـوسـتـن               
وسيع مردم و شکل دادن بـه هـيـجـده             
تيرهاي بسيار پرقدرت تر از هـيـجـده           

 .  را دارد٧٨تير 
کانال جديد بـلـنـدگـوئـي بـراي         -٤

اين جنبش است و سـهـم مـهـمـي در                
جهت دادن، به حرکت درآوردن، بـردن         
خواستها و مطالبات دانشـجـويـان بـه          
ــداي               ــدن صـ ــانـ ــردم، رسـ ــان مـ ــيـ مـ
دانشـــجـــويـــان بـــه مـــردم و جـــلـــب             
همبـسـتـگـي مـردم و خـانـواده هـاي                 

 يک گام بزرگ به جلو          ۱از صفحه   

 ۶صفحه  
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 :جمهوري اسلامي عبارت است از
قرارداد كار به يكي از طـرق زيـر            

 :يابد خاتمه مي
 الف ـ فوت كارگر

 ب ـ بازنشستگي كارگر
 ج ـ از كارافتادگي كلي كارگر

د ـ انقضاء مدت در قـراردادهـاي        
كار با مدت مـوقـت و عـدم تـجـديـد                 
صريح يا ضـمـنـي آن و ــ اسـتـعـفـاي                    

 كارگر 
که به مفـاد  )   ز(بنا به گزارش بند  

 اضافه شده است به شرح زير       ٢١ماده  
 :است
ــيــد و تــغــيــيــرات             "  ــول كــاهــش ت

ساختاري در اثر شـرايـط اقـتـصـادي،            
اجتماعي، سياسي و لـزوم تـغـيـيـرات            

آوري مطـابـق بـا مـفـاد             گسترده در فن  
قانون بخـشـي از مـقـررات          )   ۹ (     ماده

 ".تسهيل و نوسازي صنايع كشور
 بدين ترتيب با اضافـه شـدن ايـن           
بند رسما و قانونا دست کـارفـرمـايـان           
باز خواهد بـود کـه هـر گـاه کـه اراده                  
کنند به بهانه كاهش توليد و تغييرات      
ساختاري در اثر شـرايـط اقـتـصـادي،            
اجتماعي و سياسي،  قراردادهاي كـار    

 . كارگران را خاتمه دهند
نکته جالب اينجاست که جهرمـي      
وزير کار در اين مورد اذعان مـيـکـنـد       

. که اين مصوبه قانون جديدي نـيـسـت        
بلکه در قـوانـيـن تـوسـعـه صـنـايـع و                   
رسـيــدگـي بــه صــنـايــع مـخــتـلــف در              
ساختار صنايع وجود داشـتـه و بـه آن             

به اين معـنـي کـه        .   عمل ميشده است  
بنا بـه مصـوبـه شـوراي عـالـي کـار،                  

تـوانـد     ساختار يك بنگاه اقتصادي مي    
تغيير كند و کارفرما ميتواند بخـشـي       
از نيروي كار خود را از کـار بـرکـنـار                

در :   " در همين رابطه او ميگـويـد      .   کند
مصــوبــه اخــيــر مــجــمــع تشــخــيــص           
مصلحت نظام سعي كردند كه به جاي       
اينكـه ايـن كـار بـه صـورت مـركـزي                  
توسط شوراي عالي كار اجرا شـود در         

هــا و      هــا تــوســط اســتــانــداري       اســتــان
هاي ديگر عـمـل شـود و ايـن                نماينده

دهد كه به صـورت       اصلاحيه نشان مي  
او هـمـچـنـيـن        " .   استمرار خـواهـد بـود      

اشاره ميکند که آنچه که تحت عنـوان        
تصويب شـده اسـت قـبـلا در           )   ز(بند  

دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي    
اسلامي براي اصلاح ساختار صـنـايـع        

 .  وجود داشته است
رسميت دادن و باز گذاشتن دسـت       
كارفرمايان در اخراج كـارگـران الـبـتـه           
يك هدف و مساله اساسـي حـكـومـت        
اسلامي از همان بدو روي كار آمدنـش   
بوده است و يك عرصه جدال كـارگـران          

. بــا حــكــومــت را تشــكــيــل مــيــدهــد        
حـكــومــت اســلامــي در هــركـجــا كــه           
كارگران در برابر اخراجها ايستاده انـد        
ــار و                      ــاه و وزارت ك ــام دادگ ــم ــا ت ب
لشكـريـانـش جـانـب كـارفـرمـايـان را                

ــتــه اســت     ــد        .   گــرف ــچــه امــروز دارن آن
تصويب ميكنند، در واقـع آن چـيـزي            
اســت كــه ســالــهــاســت دارنــد عــمــل            

يـک مشـت سـرمـايـه دار و              .   ميكنند
آيت االله دزد و مفتخور جمع شـده انـد           
و قانون بـراي سـتـم کشـي بـيـشـتـر و                   

. بيحقـوقـي کـارگـر وضـع مـيـکـنـنـد                
اضافه شـدن    .   جهرمي درست ميگويد  

به يک معني  اتفـاق جـديـدي          )   ز( بند  
نيست و سالهاست که کارگر را تـحـت         
عناوين طرح اصلاح ساختار صنايع و      
غيره دارند اخراج ميکنند و زندگيـش       

ايـن اتـفـاقـي       .   را به تباهي ميـکـشـنـد     
است که بر سر کارگران نفت و بسياري        
از صنايع بزرگ آوردند و بـا قـراردادي          
کردن بخش اعظم استخدامها، مراکـز      
بزرگ کارگري را شقه شقه کـردنـد، تـا           

تـا کـارگـر      .   کارگر نتواند متحـد شـود      
هيچگونه تاميـنـي نـداشـتـه بـاشـد و               
بهشت سـرمـايـه داري را بـراي خـود                

اما موضوع ايـن اسـت کـه           .     ساختند
اکنـون ايـن جـانـيـان ضـد انسـان، بـا                   
بيشرمي تمام دارند، بيحقوقي کـارگـر       
و عدم ايمني شغلي او را  بـه قـانـون                 

هـمـان چـيـزي       .   رسمي تبديل ميکننـد   
که  سرحدي زاده سـومـيـن وزيـر کـار                
جمـهـوري اسـلامـي، در گـفـتـگـو بـا                  
خبرگزاري ايلنا با وقاحت تمام  تـحـت         
عنوان اينکه در مواردي مانند اينکـه       
اگر کارگر دزدي کند، دست کـارفـرمـا         
بــراي اخــراج او بســتــه اســت، از آن                

 .صحبت ميکند
بايد با اعتراض گسترده خود ايـن       
گستاخي و بـيـشـرمـي سـران رژيـم و                
کساني چـون سـرحـدي زاده را پـاسـخ               

قــانــون کــار جــمــهــوري     .   درخــوري داد  
قانون کار .   اسلامي قانون بردگي است  

جمهوري اسلامي، کارگر را از اولـيـه           
ترين حقوق خـود حـق تشـکـل و حـق                

اعتصاب مـحـروم کـرده اسـت، بـايـد               
 . کليت آنرا به زباله دان تاريخ انداخت

واقعيت اينست که سالهاست کـه       
کـارگـران در ايـران مـورد بـيـشـتـريــن                 

دسـتـمـزدشـان     .   تهاجمـات قـرار دارنـد       
براي ماهها و حتي بـيـش از يـکـسـال              
پرداخت نمـيـشـود و از کـوچـکـتـريـن                
ايمني شغلي محرومند، اما  اتـفـاقـي      
که امروز افتاده است در واقع اينـسـت          

 ٢١به ماده )   ز( که با اضافه شدن بند  
قانوني کار جمهـوري اسـلامـي و بـاز             
ــرمــا در اخــراج                ــارف کــردن افســار ک
کارگران، تعرضي ديگر به کـارگـران و         
به کل جامعه در دستور قـرار گـرفـتـه             

. است و بايد اين تعرض را به عقب زد        
بايد در مقابل کل قانون کار جمهـوري        
اســلامــي ايســتــاد و اعــلام کــرد کــه            

. تشکل، اعتصاب حق مسلم مـاسـت      
آزادي بيان و عقيده حق مسلم مـاسـت    

. و ما به اين بردگي تن نـخـواهـيـم داد          
بايد با برپـايـي مـجـامـع عـمـومـي و                 
انتخاب نماينـدگـان  خـود مـتـحـد و                
يــکــپــارچــه در بــرابــر ايــن بــيــشــرمــي          

 . ايستاد
نکته آخر اينـکـه بـطـورواقـعـي           
سالهاسـت کـه رابـطـه کـارگـران و               
مــردم بــا ايــن رژيــم را قــوانــيــن                
ارتــجــاعــي اســلامــي آن تــعــيــيــن         
نميکند و ما شاهد يـک جـدال هـر            
روزه کارگران و مردم بـا ايـن رژيـم            

مردم سالهاست که حـکـم       .   هستيم
رفتن و نابودي اين رژيـم داده         به  
به همين اعتبار قانـون کـار        .   اند

جمهوري اسلامي نيز هيچگـونـه      
ــران            ــارگ ــراي ک ــتــي ب مشــروعــي

را بايد به صداي بلـنـد       اين  .     ندارد
به سران اين رژيم و مـزدوران خـانـه            
کارگر و شوراهاي اسلامي نـيـز کـه          
ــر ســر                   ــا کــردن جــنــجــال ب ــرپ ــا ب ب
اصلاحات قانون کار، تـلاش دارنـد         
اعتـراض کـارگـران را بـه دفـاع از                
قانون کار کنوني جمهوري اسلامـي      

بـا شـعـار      .   بکشانند، اعـلام داشـت     
شوراهاي اسـلامـي مـنـحـل بـايـد              " 

بايد اين تشکل هاي دسـت      "     گردند
ساز دولتي را از سـر راه  مـبـارزه                 

بايد به رژيـم و هـمـه          .   خود برداشت 
اعوان و انصارش اعلام داشـت کـه          

در .   ما در مقابلتان خواهيم ايستاد    
يک کلام بايد اين رژيم را با قوانيـن         
ارتجاعي اسلامي اش به زبالـه دان        

 .*تاريخ انداخت

يـک  .   دانشجويان با آنها ايفا مـيـکـنـد        
رکن مهـم تـوده اي کـردن، سـراسـري               
کردن، و قدرتمند کردن يـک مـبـارزه،           
مطلع کردن کل جامعه و بـردن آن بـه            

کانـال جـديـد يـک         .   درون جامعه است  
ابزار مهم اين مبارزه و يک نقطه قوت        
مهم دانشجويان و مبارزه آنها است و       
دانشجويان پيشرو بايد فعـالانـه و بـا           
نقشه از ايـن امـکـان بـراي پـيـشـبـرد                 

 . مبارزه خود استفاده کنند
و بالاخره تبديل ايـن مـبـارزه          -٥

به يک مبارزه مـتـشـکـل، تـوده اي و               
سراسري، مبارزه اي کـه نـبـضـش بـا              
مبارزه عمومي مردم براي سرنگـونـي     
بطپد، مانند هر مبـارزه ديـگـري، بـه            

حـزبـي کـه      .   حزب سياسي نـيـاز دارد       
ــه             مــبــارزه راديــکــال و آزايــخــواهــان
دانشــجــويــان را در ســطــح جــامــعــه            
نمايندگي کند، به مـتـشـکـل شـدن و             
هدايت آن کمک کند، با تـوطـئـه هـاي         
مقابل آن مـقـابلـه کـنـد و گـرايشـات                

. مقابل آنرا بکوبد و تضـعـيـف کـنـد             
رژيــم تــلاش مــيــکــنــد بــه مــوازات             
سرکوب، اين مبارزه را به دانشگـاه و         
يک مـبـارزه صـنـفـي در چـهـارچـوب                 
قوانيـن حـکـومـتـي، و يـا لااقـل در                  
چهارچوب قابل قبول تري و يا کـمـتـر           
خطرناکي، محدود کند تـا راحـت تـر           
آنرا منزوي و حـاشـيـه اي و نـهـايـتـا                  

خــامــنــه اي هــم در        .   ســرکــوب کــنــد   
سخنراني اش در دانشگاه، بـه حضـار         
بسيجي و اوباش چماقدارش درمـورد       
سـيـاسـي حــزبـي نشـدن ايـن مـبــارزه                

خــاتــمــي هــم تــاکــيــدش      !   هشــدار داد  
اما تـلاش بـراي صـنـفـي            .   همين بود 

کردن و غيرحزبي کـردن ايـن مـبـارزه            
بـرخـي   .   فقط به رژيم محدود نـيـسـت        

محافل اپوزيسيون هم همين جهت را      
ميگويند دانشجويـان   .   دنبال ميکنند 

نبايد وظيفه جنبش کارگري و زنـان و         
ساير جنبـشـهـا را بـعـهـده بـگـيـرنـد،                  
ميگويند حزبي کردن جنبشها به آنها      

منظورشان اين است کـه  .   لطمه ميزند 
بار ضدرژيمي و شعارهاي ضدرژيمـي      
را نگذاريد وارد اعتراضتان شـود، از         
احـــزاب دوري کـــنـــيـــد، از حـــزب               
کمونيست کارگري دوري کنيد، دفـاع      
از کارگـر را بـه خـود کـارگـر واگـذار                  

الان وقت ايـن شـلـوغ کـاريـهـا              .   کنيد
و يـا    !   دوره عقب نشيني است   !   نيست

! دوره کــار روتــيــن و مــحــدود اســت            
اينها، هرکدام از زاويه اي ميخواهـنـد    
همه نقاط مثبت اين مبارزه را از آن           

دانشجويان سوسيالـيـسـت و       .   بگيرند
راديکال بايد قاطع و پـيـگـيـر بـا ايـن               

کافي اسـت کـه       .   گرايش مقابله کنند  

دانشجو از کارگر و مطالبات کـارگـر         
ــکــنــد، عــلــيــه اعــدام و                حــمــايــت ن
جداسازي حرفي نزند، خـواسـت تـوده          
مردم براي بزير کشيدن حکومت را به       
هر شکل و زبـانـي کـه در تـوان خـود                 
ميبيند نمـايـنـدگـي نـکـنـد تـا بـراي                 
خــودش در چــهــارديــواري دانشــگــاه          

و به همان چـهـارديـواري       !   سرگرم باشد 
محدود بمـانـد، بـه يـک مـوجـود بـي                 
خاصيت تبـديـل شـود و نـهـايـتـا بـه                  

 . تمامي سرکوب شود
اين دوره، دوره بيشـتـريـن تـلاطـم           

. هــاي ســيــاســي در جــامــعــه اســت            
حکومت در اوج بـحـران و غـرق در                
فسـاد و جــامـعــه در کــوران مــبــارزه             

روي آوري به کمـونـيـسـم بـا        .   ميسوزد
سرعت بيشتري در مـيـان جـوانـان و              
کارگران و مـردم زحـمـتـکـش ادامـه               
خواهد يافت و زمينه براي به حـرکـت          
درآوردن و متشکل کـردن تـوده هـاي           
وسيع دانشجو از هـمـيـشـه مـهـيـاتـر               

بــخــش راديــکــال و          .   خــواهــد شــد     
سوسياليست جنبش دانشجوئي بـايـد      
خود را آماده ايفاي نـقـش مـهـمـتـري              

لازمه اينکار مرزبنـدي هـرچـه        .   بکند
عميقتر و همه جانبه تـر بـا تصـورات           
ســنــتــي، بــا گــرايشــات فــرقــه اي و              
مرزبندي عميق با گرايش غيـرحـزبـي        

متـشـکـل شـدن       .   و غير سياسي است   
وســيــع دانشــجــويــان دانشــگــاهــهــاي       
مختلف در حزب کمونيست کـارگـري       
کليد سراسري و متـشـکـل شـدن ايـن             

يـک اهـرم مـهـم شـکـل             .   مبارزه است 
دادن به تشکـل سـراسـري و تـوده اي               

کليد تـبـديـل شـدن        .   دانشجويان است 
دانشگاه به يک سنگر تعيـيـن کـنـنـده            
جنبش سوسياليستي و تـاثـيـرگـذاري         
عميق و قدرتمند بر فضـاي سـيـاسـي            

دانشـگـاه بـيـن چـپ و            .   جامعه اسـت  
راست انتخابش را کرده است اما ايـن     
انتخاب تنها با تحزب کـمـونـيـسـتـي            

ايـن  .   کارگري به سرانجام خود ميرسد    
قدم را بايد قاطعانه برداشت و با همـه         
مــوانــع ذهــنــي مــقــابــل آن بشــدت              

 . جنگيد
اوضاع سياسي کـنـونـي فـرصـت           
بـــزرگـــي درمـــقـــابـــل دانشـــجـــويـــان        
کــمــونــيــســت و آزاديــخــواه قــرار داده         

قالب هاي تـاکـنـونـي و بـرخـي             .   است
مشغله ها و روشها پـاسـخـگـوي ايـن            
وضعيت نيست، بـايـد آنـهـا را کـنـار               
گذاشت تا اعتراضات آزاديـخـواهـانـه        
دانشجويان جايگاه شايسـتـه خـود را          
در جنبش آزاديخـواهـانـه مـردم بـراي            
سرنگوني حـکـومـت اسـلامـي پـيـدا              

 . *کند

 ... در مقابل قانونی کردن           ۱از صفحه          يک گام بزرگ به جلو    ۵از صفحه   
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ضمنا در بحث مخالفت با فدراليـسـم        
يادش نميرود که تيغ تماميت ارضـي        
را نشان بدهد، بنـاگـهـان در انـتـهـاي              
نوشته اش عليه انقلاب و کمونيستها      

نکـبـت   "  را   ٥٧انقلاب  .   آتش ميگيرد 
ميـنـامـد و انـقـلاب اکـتـبـر               "   انقلاب
و "   کـــودتـــا -انـــقـــلاب "  را        ١٩١٧

شوراهاي انقلاب اکتبر هم که از نـظـر         
وي شيوه خلقي داشته اند زمينه سـاز         

شـده انـد، و بـالاخـره           "   استاليـنـيـسـم    " 
بــددهــنــي عــلــيــه کــمــونــيــســتــهــا و            

متحد تاکتيکـي   " ليچارهائي از قبيل    
 ".توتاليتر در کاخ ولايت فقيه

عصبيت داريوش همايون الـبـتـه        
حـکـومـت ايـنـهـا را           .   قابل درک است  

مردم پائين کشيدند، سـيـاسـت رژيـم           
چنج آمريکا که اميد ايـنـهـا در دوره            
اي براي بازگشت بقدرت بـود از بـيـن            
رفــت و بــعــدا اعــلام کــردنــد کــه در               
صــورت حــملــه آمــاده انــد کــه کــنــار           

در دوره   .   جمهوري اسلامي بايسـتـنـد     
اي که هنوز خاتمي نـزد اپـوزيسـيـون            
طرفدار حکومت مـعـتـبـر بـود از آن               
دفاع کردند، امـا خـاتـمـي هـم کـنـار                

تمام ايـن آرزوهـا بـبـاد رفـت و              .   رفت
تــازه تشــتــت گــروهــهــاي مــخــتــلــف          

و .   سلطنت طلب را هم اضافـه کـنـيـد          
اکنون که قدرت کمونيسم و چپ آنقدر  
بر روح و روان و فيزيک سـيـاسـي ايـن              
جريان کهنه و متعلق به گذشته فشـار        
آورده است چه چيزي بجـز تـبـلـيـغـات             
کهنه و نـخ نـمـاي پـنـتـاگـون عـلـيـه                     
کمونيـسـتـهـا و انـقـلاب مـيـتـوانـنـد                  
بگويند؟ دمکراسي ليبرال کـه کـوس         
رسوائي آن جهان را برداشته است تازه       

عـقـب   .   به قبله اينها بـدل شـده اسـت           
ماندگي اين جريان و بي ربطـي آن بـه            
خواست و اميال آزاديخواهـانـه مـردم         

و از   .   ايـران نـيـازي بـه اثـبـات نـدارد               
طرف ديگر اشاره اينها بـه تـوتـالـيـتـر           
ديگر تماما مصداق اين مـثـل اسـت           

. که برعکس نهند نـام زنـگـي کـافـور            
جريـانـي کـه حـکـومـت آن سـاواک و                  

شــکــنــجــه و قــتــل کــمــونــيــســتــهــا و           
انقلابيون و آزاديخواهان را در پـرونـده        
ــان                  ــه گــورســت دارد و جــامــعــه را ب
آريامهـري بـدل کـرده بـود اکـنـون از                 

بــلــحــاظ !   حــرف مــيــزنــد  "   تــوتــالــيــتــر" 
اقتصادي و رفاه جامعه نيـز نـه فـقـط          
پرونده حکومت قبلـي ايـنـهـا، بـلـکـه              
حــرفــهــاي هــمــيــن آقــاي هــمــايــون و           
ــي                 ــگــون ــان وي پــس از ســرن دوســت
رژيمـشـان دربـاره ايـنـکـه اگـر بـيـمـه                   
بيکاري به مردم داده شود مردم تنبـل    
ميشوند و يا اينکه مردم ايـران بـراي           
سالها بايد رياضت اقتصادي بکشنـد      
تــا ايــران آبــاد شــود، بــانــدازه کــافــي            
تصوير جامعه تحت حاکميـت ايـنـهـا          
را بنمايش ميگذارد کـه تـفـاوتـي بـا              

يعني فقـر و     .   جمهوري اسلامي ندارد  
فلاکت براي اکثريت عـظـيـم مـردم و             
ثروتهاي کلان اينـبـار بـراي سـرمـايـه             
داران و درباريان شاه پرست يا لـيـبـرال          

و هــمــيــن امــروز هــم کــه         .   دمــکــرات
دستشان بجائي بند نيست عليه شورا      
و حکومت مسـتـقـيـم مـردم شـاخ و                
شانه ميکشند و نشان مـيـدهـنـد کـه            
تصوير خياليشان از حکومت لـيـبـرال        
دمکراسي در بهترين حـالـت مشـابـه           

و مـعـلـوم      .   ترکيه و پـاکسـتـان اسـت          
نيست بجز بخشي از طبـقـه سـرمـايـه          
دار و سرهنگهاي آنزمان و کساني که       
فکر ميکنند مردم رعيت هسـتـنـد و          
لذا به شاه نياز دارند کي سر را بطـرف         
اين شاه پرستان تـازه دمـکـرات شـده             
برميگرداند؟ کارگران و مردم شـريـف      
و آزاديخواه ايران اينبار مـيـخـواهـنـد           
خودشان سـرنـوشـت خـود را بـدسـت               
بگيرند و اسـاس تـولـيـد و حـرکـت و                 
ســـازمـــان جـــامـــعـــه بـــر مـــبـــنـــاي           
نيازمنديهاي انسان و آزادي و بـرابـري        

اين دليل واقعـي روآوري      .   و رفاه باشد  
جامعه به حزب کمونـيـسـت کـارگـري           
است و خواست توده ميليـونـي مـردم          

 .*را نميشود پس زد

 ... وحشت از کمونيسم       ۲از صفحه   

 ١٦امــروز صــبــح روز ســه شــنــبــه                
 تـظـاهـراتـي عـلـيـه            ٢٠٠٨دسامـبـر     

قتلهاي ناموسي در مقابل دادگستري     
.  عالي شهـر هـامـبـورگ بـرگـزار شـد              

 ساله اي از     ١٦مورسال عبيدي دختر    

خانواده افغـان در مـاه مـه بـه دسـت                  
برادر خود در مقـابـل چشـم مـردم در              
شهر هامبورگ به قتل رسيد و كسـي          

رسيدگـي  . به داد  وفريادهاي او نرسيد 
به ايـن قـتـل، امـروز در هـامـبـورگ                   

به اين مـنـاسـبـت از چـنـد             .   شروع شد 
هفته پيش تظاهراتي از طرف سازمان      

) تـه ره ده فـام        ( حقوق بشر براي زنان      
نازنين بـرومـنـد بـه         .   فراخوان داده شد  

عنوان سخنگوي كمپين عليه قتلهـاي     
ناموسي و عضو سازمان اكس مسلـم        
يكي از سخنرانان اين گـردهـمـايـي در        

از ديگـر   .   مقابل دادگاه هامبورگ بود   
سخنرانان اين ميتـيـنـگ ،  جـامـعـه               
شناس سرشنـاس و فـعـال حـقـوق زن               
نجلا كه لك، و همچنين     زيـبـيلـه                  
شرايبر سخنگوي سازمان ته ره ده فـام        

 .بودند
برنامه با خواندن  آوازي از طـرف          
يك زن هنرمند بـه ايـن مـنـاسـبـت ،                 

پس از آن به ترتـيـب زيـبـيلـه            .   آغازشد
شرايبر، نجلا كه لك و نازنين برومـنـد         
سخنراني كردند و همه در صحبتـهـاي       
خــود خــواهــان دخــالــت دولــت بــراي            
مقابله بـا ايـن عـمـل شـنـيـع يـعـنـي                      

 . قتلهاي  ناموسي در آلمان،  شدند
نازنين برومند در صـحـبـت خـود           
سازمانها و جريانـات اسـلامـي را بـه             
شدت مورد حمله و انتقاد قـرار داد و           
گفت كه اگر ما ميخواهيم با قتلـهـاي         

ناموسي مقابله كـنـيـم و جـلـوي ايـن                
جنايات را بگيريم اين كافي نيست كه       
تنهـا بـرادر مـورسـال در ايـن دادگـاه                 

ما اميـدواريـم كـه كـه          .   محاكمه شود 
قاتل مورسال به مـجـازات لازم بـراي           

اما .   چنين عمل شنيعي محکوم شود    
ــايــد انــگــشــتــانــمــان را رو بــه                  مــا ب
مسئولين اصلـي ايـن قـتـلـهـا نشـانـه                
بـگــيـريــم و بــايــد بــا ريشـه قــتـلــهــاي               

ايـن اعـمـال      .   ناموسي مقابله بـكـنـيـم      
ريشه در افكار عقب مـانـده مـذهـبـي            
دارند كه شـبـانـه روز بـا پشـتـيـبـانـي                   
مستقيم و غير مستقيم دولـت آلـمـان          
در مساجد و در سـازمـانـهـاي ريـز و                
درشت اسـلامـي در آلـمـان رواج داده              

 . ميشوند
نـازنــيــن بــرومــنــد هــمــچــنــيــن در        
سخنان خـود گـفـت كـه مـا خـواهـان                  
حقوق انساني براي همه مردم هستـيـم        
بدون تـوجـه بـه مـذهـب، فـرهـنـگ و                  

دولت آلمان و وزيـر داخلـه        .   مليت آنها 
آن آقاي شويبله بـه جـاي يـك بـرنـامـه                
انتگراسيون سكولار براي مهـاجـريـن،       

را دو سال اسـت كـه         "   كنفرانس اسلام " 
تشكيل داده و در حـال انـتـگـره كـردن              

اسلام در كشور آلمان است و نه مـردم          
او گفت كه ما بايد در مقـابـل   .   مهاجر

اسلام سياسي كه يـك سـر اصـلـي آن               
جــمــهــوري اســلامــي در ايــران اســت           

اكــثــر مــردمــي كــه از          .       بــايســتــيــم 
كشورهاي اسلامزده به آلمان ميـايـنـد        
خواهان يك زنـدگـي مـدرن و بـا رفـاه                
مانند هر شهروند آلمـانـي هسـتـنـد و             
اسلام و مذهـب را امـري خصـوصـي             

 .ميدانند
در اين اجـتـمـاع  اعـتـراضـي کـه                

 نفر حضور داشتند ، تـعـداد      ٦٠حدود  
زيادي  خبرنگار ازشبکه هاي متـعـدد         
رسانه اي و تلـويـزيـون و روزنـامـه هـا              
شركت کرده و به تهيه خـبـر و گـزارش           

 . پرداختند
خــبــرنــگــاران تــلــوزيــون مــحــلــي        
هامبورگ آينس، اشپيـگـل آنـلايـن و           
روزنامـه زنـان بـريـگـيـتـه بـا نـازنـيـن                    
برومند و تلويزيون سراسري ار ته ال با        
حـبــيــب نصــوحــي از فــعــالــيــن حــزب          
كمونيست كارگري ايـران كـه در ايـن             
گردهمايي شـركـت داشـت مصـاحـبـه            

 .كردند
امشــب تــلــويــزيــون ســراســري و           

در قسـمـت     )   آ ار ده    (   دولتـي آلـمـان        
اخبار صحنه اي را كه نازنين برومـنـد         

 .در حال سخنراني بودا نشان داد
در پايان اين گردهمايي يك دقيقـه   
سكوت به ياد مورسال و همه قربانيان       
قتلهاي ناموسي اعلام شد و بعد از آن         
مردم حاضر در اين ميتينگ گـلـهـاي           
رز سفيد را در مقابل عكس مـورسـال         

 .گذاشتند
 

 هاتون را هرگز فراموش نكنيد  
 كمپين عليه قتلهاي ناموسي   

 ٢٠٠٨ دسامبر ١٦

 گردهمايي عليه قتلهاي ناموسي در آلمان
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: پيام دانشجويان
حکومت اسلامي 
 نميخواهيم
  برنامه اي

  از کيوان جاويد
 

ــر                ــوان جــان، مــرگ ب ــي ســلام ک
جمهوري اسلامي، زنـده بـاد آزادي و           

 آذر   ١٦.   برابري زنده باد سوسياليسـم    
نشان داد که عمر اين رژيم بسر رسيده        
و حريف دانشجويان نشدند و بـا ايـن            
اميدي که مـردم گـرفـتـنـد و بـا ايـن                   
رهبري حزب و کـانـال آزادي بـرابـري              
طـــلـــبـــي کـــه داريـــم بـــزودي ايـــن                

 .جنايتکاران را پايين ميکشيم
 کارگري از ايران

 
سلام آقا کيوان، من صميمانه بـه        
دانشجويان مبارز درود ميفرستم و از      

 . مبارزاتشان حمايت ميکنم
 کارگري از ايران

 
دانشــجــوي فــارغ الــتــحــصــيــل و        

مـرگ بـر     .   بيکارم و بايد کارگري کنـم     
افسوس مـيـخـورم      .   جمهوري اسلامي 

که نتوانستم در اعتصابات باشم ولـي        
بسيار اميد گرفتم وقـتـي کـه صـداي             

 . آنها را از کانال جديد شنيدم
 فارغ التحصيل بيکار

 
درود بـر روان      .   سلام آقاي جـاويـد    

مــنــصــور حــکــمــت، درود بــر حــزب            
کمونيست کارگري و کـانـال جـديـد و             
ــارز و                   ــب ــان م ــاد دانشــجــوي ــده ب زن

پيامـم ايـن     .   آزاديخواه و سوسياليست  
است کـه هـمـه مـا پشـت ايـن حـزب                   

 شعار مـيـدادم   ٥٧در انقلاب .   هستيم
که حزب فقط کمونيست رهبـر هـنـوز          
معلوم نيسـت، امـا الان حـزبـش هـم               
معلوم اسـت و رهـبـرش هـم مـعـلـوم                 

آرزوي ما اين است کـه حـمـيـد            .   است
تقوايي اين بزرگمرد همچنان پشتيبان     
حزب باشـنـد تـا ايـن حـزب و کـانـال                   
جديد تمام مردم شريف را آگاه کنـد و          
پرچم سوسيـالـيـسـم را بـکـمـک تـمـام                 
کارگران و فرهنگيان و دانشجـويـان و         

مـا  .   زنان قهرمان ايران عزيز برافرازيم    
اين چنايتکاران را اعدام نخواهيم کرد      
ولي در باغ وحش نگه خواهيم داشـت         
تا نسلهاي بعدي ايـرانـي و نسـلـهـاي              
بشري بدانند که چه موجـودات پسـت         
و خونخوار و کـثـيـفـي را ايـن مـردم                  

 . مبارز تحمل کرده اند
 مردي از انديمشک

 
ــر                ــد؟ درود ب ــوان جــاوي ــي ــو ک ال
حکومت سوسـيـالـيـسـتـي، مـرگ بـر              
ــر                ــي، درود بـ ــلامـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
دانشجويان مبارز و با اميد بـه روزي          
که با رهبري حزب کمونيست کارگري      

بـراي مـا     .   شاهد پيروزي مردم باشـيـم     
ثابت شده کـه قـدرتـي کـه ايـن مـردم                 
دارنــد هــيــچ حــکــومــتــي نــمــيــتــوانــد        

 ٥٧حريفش شود امـا بـنـابـر تـجـربـه                
حزبي نداشتـيـم امـا ايـنـبـار داريـم و                 
ــت               ــومــ ــکــ ــان حــ ــودشــ ــردم خــ مــ

. سوسياليستي را اداره خـواهـنـد کـرد         
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري اجــازه          
نخواهد داد که سرمايه داري يـکـبـار           

تـنـهـا حـزب و         .   ديگر حکومت کـنـد     
سازماني که ميشود اطـمـيـنـان کـرد             
همين حزب اسـت ولـي فـعـالـيـت در                

. ايران کمي بـراي مـا مشـکـل اسـت              
مردم بايد اين حزب را بـعـنـوان رهـبـر         
انتخاب بکنند تا در اين مبارزه پيروز       

زنــده بــاد حــزب کــمــونــيــســت       .   شـويــم 
 کارگري 

 عضو جديد از اصفهان
 

ــد             ــاوي ــوان ج ــي ــه ک ــا .   ســلام ب م
خـانــوادگــي هــر شــب بــرنــامــه هــا را            
ميبينيم و خواهش ميکنيم که ادامـه       
دهيد و باميد ديـدار در جـامـعـه اي               

براي دانشجـويـان مـبـارز        .   آزاد و برابر  
. درود ميفرستم و زنده بـاد مـيـگـويـم           

مرگ بر جمهوري اسلامي، زنـده بـاد           
کانال جديد، زنده باد حزب کمونيسـت     

 .کارگري
 زن و مردي از گيلان

 
ســلام کــيــوان جــان، مــن خــيــلــي         
نــاامــيــد شــده بــودم ولــي بــا حــرکــت            
دانشجويان کلي اميد و انرژي گـرفـتـه         

خسته نباشيد دانشجوها ما هم بـا  .  ام
شما هستيم و عمر اين رژيم تمام شـده         

 .زنده باشيد. است
 جواني از ايران

 
در يـکـي از       .   سلام کيوان جـاويـد     

کوره پزخانه هاي ورامين کارفرما يک      
کارگري را شديدا کـتـک زده و راهـي              

در ايـن مـمـلـکـت          .   بيمارسـتـان کـرده     
درود بـر    .   کسي بداد کارگر نـمـيـرسـد        

 .کانال جديد
 کارگري از ورامين

سلام آقا جاويد، مـا کـارگـران از            
حکومت خسته شديم و من ميخواهم      

 .که عضو اين حزب بشوم
 ١٠کـارگـري بـه نـمـايـنــدگـي از                

 همکار
 

من و همـکـارانـم      .   سلام آقا کيوان  
مدتهاست اين برنـامـه هـاي شـمـا را              
ميبـيـنـيـم ومـيـخـواهـم بـه کـارگـران                  
پيامي بدم که از اين حـزب کـه هـيـچ               
سازشي با حـکـومـت سـرمـايـه داران              

مــن در جــلــوي     .     نــدارد دفــاع کــنــيــم    
دانشکده ادبيات بودم و حـمـايـتـشـان            

درود بـر هـمـه دانشـجـويـان            .   ميکردم
مبارز و درود بـر حـزب کـمـونـيـسـت                

 .کارگري
 يک کارگر از ايران 

 
درود بـر شـمـا و         .   سلام آقا جاويد  

منهم ميخواهم با شما باشم و به تمام        
دانشجويان هم که اعتصاب کـردنـد و         
براي آزادي اين ملت قيام کردند درود        
ميفرستم و بدانند که ما کارگـران هـم          

 .با آنها هستيم
 کارگري عضو جديد حزب

 
اجــازه بــديــد    .   ســلام آقــا جــاويــد      

احساسم را بگم که دوباره متولد شـده         
ام که اين کانال و ايـن حـزب را پـيـدا                 
کـــرده ام و مـــبـــارزات بـــاشـــکـــوه                
دانشجويان را هم ديدم که چقـدر ضـد           

 . مذهب بودند
 عضو جديد از ايران

 
ما خانوادگي به کانال جديد درود      
مــخــصــوص داريــم و از مــبــارزات             
دانشجويان بسيار خوشحـال شـديـم و          

ما بايد متحد شويم    .   حمايت ميکنيم 
مـا  .   اين حـکـومـت را عـوض کـنـيـم              
 . بشما کمک مالي ماهانه ميکنيم

يك خـانـم و آقـا و دخـتـرشـان از                  
 آلمان

آقا کيوان سلام و درود بر منصور       
حکمت و زنده باد حـزب کـمـونـيـسـت             

 . کارگري و زنده باد دانشجويان
 عضو جديد از تهران

 
ــوان         ــيـ ــا کـ ــلام آقـ ــر     .   سـ درود بـ

دانشجويان که ايـن رژيـم سـرکـوبـگـر              
مذهـبـي را شـکـسـت دادنـد و بـايـد                   
بدانند که ما با آنها هستيم و با کانـال    

ما ديـگـر خسـتـه شـده          .   جديد هستيم 
ايم و ميخواهيم با شما باهم فعـالـيـت      

 .کنيم
 عضو جديد از ايران

اين کانال و ايـن       .   سلام آقا جاويد  
دانشجويان اميد را در دل خانواده مـا         
تجديد کردند و حرف دل مـا را زدنـد             
که نـبـودن ايـن رژيـم و بـودن رفـاه و                    

مـــن هـــم    .   آزادي و بـــرابـــري اســـت         
 . ميخواهم به اين حزب بپيوندم

 مردي از ايران
 

: پيام دانشجويان
حکومت اسلامي 
 نميخواهيم
        برنامه اي
  از شهلا دانشفر

 
سلام خانم دانشـفـر، مـن فـرزانـه             
هستم و ميخواستم با دانشجويان و با       

. شعارهايشان اعلام همبستگي کـنـم      
امسال من خودم در دانشـگـاه تـهـران            
بودم خيلي عالي بود و خوشـبـخـتـانـه           
يــکــي از رونــدهــاي رو بــه رشــد                     
دانشجويان و جـامـعـه بـود و واقـعـا                 
خــوشــحــالــم و آنــقــدر تــحــت تــاثــيــر            
دانشجويان و مردم قرار گرفتـه ام کـه           

امـيـدوارم   .   نميتوانم خوب ابـراز کـنـم        
کارگران و مردم هـم بـيـش از ايـنـهـا                 

 .اعلام همبستگي کنند
 فرزانه از تهران 

بــا درود بــه خــانــم دانشــفــر، در              
جواب آن استاد دانشگاه طرفدار رژيـم       
بگويم که اتفاقـا مـا دانشـجـويـان بـر               
ــظــام جــمــهــوري اســلامــي              ــيــه ن عــل
تظاهـرات مـيـکـنـيـم کـه از مـذهـب                  
بعنوان ابزاري عليه تـوده زحـمـتـکـش           
مردم استفاده ميکننـد و نـقـش ضـد             
انساني و جنايتکارانه خـود را پـيـش            
ميبرند، خدايي که مصرانه به اقلـيـت        
حــاکــم کــمــک مــيــکــنــد تــا اکــثــريــت          
زحمتکش مردم را از پاي درآورنـد، و          
بجاي اينکه قوانيـن انسـانـي و بـرابـر              
حاکم باشد با قوانين ايـده آلـيـسـت و              
مذهبي خون مردم را در شيشـه کـرده          
اند و در اين ميان روحانيوني از طبقـه     
بورژوا بوجود آمده اند و بسان کـرمـي      
ميـمـانـنـد کـه در روح و جـان مـردم                    
افتاده اند و توليد  ضعف ميکنـنـد و           
به نحو باور نکردني افزايش ميابند و        
گرايشات آزادي برابري خواهانه مـردم      
و دانشجويان را سرکوب ميکنند ولي      
اينرا نميدانند که طـبـقـه زحـمـتـکـش              
جــامــعــه عــلــيــه ايــن ســرمــايــه داران          
فاشيسـت مـتـحـد شـده و خـواسـتـار                 
سرنگوني اين رژيم و تغيير ايـن نـظـام          
سرمايه است اما متاسفانه عـلـيـرغـم         
فعاليتـهـاي پـي در پـي دانشـجـويـان                

آزاديخواه و برابري طلب هنوز هستند      
افراد خـود فـروخـتـه اي کـه خـواهـان                 
اصـلاح ايـن نـظـام کـثـيـف اسـلامـي                  
سرمايـه انـد و نـمـيـدانـنـد کـه اصـل                    
آزاديهاي فکري و سياسي جـامـعـه را          
خود همين رژيم است که نفي ميکند،      
در حالي که مردم ما گرسنه اند و در           
رسيدن به ابتدايي ترين حقوق انسـانـي      
يعني حق تامين معاش و مسـکـن و           
کار اجتماعي محرومند، بنابـرايـن از       
مردم زحمتکش سراسر کشور انتـظـار       
ميرود که فريب انتخابات خـودکـامـه         
اين رژيـم را نـخـورنـد و بـه صـفـوف                    
دانشجويان آزادي و برابري طـلـب کـه           
بــطــور گســتــرده مــتــشــکــل شــده انــد         
بشتابند و از تشکلهاي خود فـروخـتـه          
اي مثل تحکيم و وحـدت و انـجـمـن               
اســلامــي کــه هــمــچــون ســوپــاپ                 
اطمينـانـي بـراي ايـن رژيـم هسـتـنـد                  

خانم دانشفر مـيـخـواهـم        .   دوري کنند 
 بند بخوانـم، بـا       ٧خواستهايمان را در    

 .تشکر از شما
ما دانشجويان در درجـه اول          ١

خواستار تغيير اين نظام ديکتـاتـور و          
خــواهــان     ٢.   خــودکــامــه هســتــيــم     

 ٣.   جــامــعــه آزاد و پــويــا هســتــيــم         
. خواهان آزادي بيان سياسـي هسـتـيـم        

خواهان يک دمکراسي کارامد و         ٤
 مفيد
خواهان حاکميـت قـانـون بـه             ٥

. تمامي بازيگران صحنه اجـتـمـاعـيـم        
خواهان رفـع تـبـعـيـض جـنـسـي                ٦

مـحـو      ٧.   ميان زن و مـرد هسـتـيـم         
کميته هاي انضبـاطـي و حـراسـت از             

 . دانشگاهها را ميخواهيم
پيام و خواستـه هـاي بـخـشـي از               

 دانشجويان 
 

سلام شهلاجان، منهم ميـخـواهـم       
ــان                ــيــام دانشــجــوي ــا شــعــارهــا و پ ب

مـرگ بـر جـمـهـوري          .   پشتيباني کـنـم   
ما چشـم بـه هـمـبـسـتـگـي               .   اسلامي

جنـبـش کـارگـري و جـنـبـش زنـان و                   
درود بر  .   جنبش دانشجويي دوخته ايم   

 . همه شما
 کارگري از خوزستان

 
سلام خانم دانشفر، بشما و تـمـام          
ياران کـانـال جـديـد خسـتـه نـبـاشـيـد                  

 72من دانشجوي اخراجي    .   ميگويم
 بودم الان کارگرم و آنموقع بـمـن       71ـ  

. ميگفتند قصد براندازي نظام را دارم     
من و دوستان کارگرم از دانشـجـويـان         
آزادي برابري طلب پشتيباني ميکنيم     
و ما کارگران و مـردم بـايـد فـراتـر از                
اعــلام حــمــايــت بــرويــم و مــثــل                    

 صدای مردم در کانال جديد

 ۹صفحه  



 9 ۲۷۵شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

دانشجويان در صحنه سيـاسـي نـقـش          
ايفا کنيم و مثل جريان کوي دانشگـاه        
و جنايات رژيـم ايـن دانشـجـويـان را                
تنها نگذاريم و مردم بايد از دخـتـر و            
پسرهـاي خـودشـان حـمـايـت عـمـلـي                

ما معتقـديـم کـه اعـتـقـادات            .   بکنند
مذهبي هم آزاد است اما متاسـفـم از          
آن اســتــاد دانشــگــاه کــه از رژيــمــي              
حمايت ميکرد که براي مـا کـارگـران           

 هزار تومان مزد تـعـيـيـن کـرده          ٢٢٠
وقت عزيزتـان را نـمـيـگـيـرم و              .   است

 . متشکرم
دانشجوي سابق و کارگر و عضـو        

 جديد حزب 
 

خـانـم دانشـفـر سـلام، در تـايـيـد                 
صحبتهاي شما و با حمايت از پيـام و         
حرکت دانشجويان آزادي برابريخواه به     
اين استاد موافق نظـام مـيـگـويـم کـه            
شعار دانشجويان مرگ بر ديکتـاتـور،       
سيد علي پينوشه ايران شيلي نميشه،      
احمدي نژاد عامل تبعيـض و فسـاد،          
زنداني سياسي آزاد بايد گـردد بـود و           

 . پيام ما هم اين است
خواهـان کـوتـاه شـدن دسـت               ١

ــجــاعــي از                 ــيــن ارت ــوان مــذهــب و ق
دانشــگــاهــهــا و مــدارس و جــامــعــه           

برچيدن کـمـيـتـه          ٢سکولار هستيم   
آزادي    ٣هاي حراست و انضبـاطـي        

 ٤هرگونه تشکل صنفي و سياسـي     
آزادي تحصن و نشر نشريات و آزادي        

برچيدن گيتهاي امنـيـنـتـي            ٥بيان  
رفع هرگونه تبعيض و نابرابري و          ٦

جداسازي جنسيتي دختر و پسر و لغو       
بـرابـري        ٧اجباري آپارتايد جنسـي      

 ٨بي قـيـد شـرط بـيـن زن و مـرد                    
ايجاد سطوح مـديـريـتـي و آمـوزشـي             

لغو هرگونه احضار فعالـيـن         ٩بهتر  
 ١٠زنان و کارگران و دانشـجـويـان           

آزادي تمامي فعالين جـنـبـش زنـان و            
 ١١کارگري دانشجويان از بند رژيم    

خواهان يک جامعه مرفه و آزاد و شاد         
بدور از هر گونه تبعيض و نابـرابـري و      
استثمار و جدا  از هرگـونـه مـلـيـت و               
قــومــيــت و نــژاد و رنــگ و مــذهــب              

خواهـان لـغـو اعـدام و              ١٢هستيم  
 . سنگسار و شلاق هستيم

خانم دانشفر من امروز هـمـه ايـن          
 . بندها و خواستها را برايتان فرستادم

پيام و خواسته هاي جمع ديـگـري         
 از دانشجويان 

 
سلام خانم دانشفر، اين آخوندهاي     

 سال حبـس کـردنـد و          ٥بي شرف مرا    
من به تـمـامـي    .   کل زندگيم را گرفتند   

دانشجـويـان آزادي بـرابـريـخـواه درود             
ميفرستم و اميـدوارم بـزودي رژيـم را            

 .سرنگون کنيم
 مردي از ترکيه

 
اين رژيم فـقـر      .   خانم دانشفر سلام  

و فلاکت و اعتـيـاد و جـنـايـت را بـه                  
مردم تحميل کرده و دانشـجـويـان هـم            

ما به کـانـال     .  زبان اعتراضي مردمند 
جديد و حزب کمونـيـسـت کـارگـري و             

 .دانشجويان درود ميفرستيم
 يک خانواده کارگري از شمال  

 
ســلام خــانــم دانشــفــر، دانشــگــاه         

 ٣٠محل علم و انـديشـه اسـت ولـي               
سال است که اين رژيم دانشگاه هـا را           
هم مثل زندگي کارگران و زنان و همـه         

مـن از    .   مردم، به بـنـد کشـيـده اسـت           
تـمـامـي کـارگـران و مـردمـي کـه از                   
دانشجويان حمايـت کـردنـد قـدردانـي           
ميکنم و بشما و حـزب کـمـونـيـسـت               

خـانـواده   .   کارگري هم درود ميفـرسـتـم     
ما کانال جديد را زبان مشتـرک حـزب        

زنده باد ازادي، زنـده       .   و مردم ميداند  
 . باد سوسياليسم

  دانشجو از مازندران٢پدر 
 

خـانــم دانشــفـر ايـن فـرزنــدان مــا             
خاتمي و احمدي نژاد و خـامـنـه اي و             

ــد              ــدن ــب ران ــه را عــق ــم ــر    .   ه درود ب
دانشجويان عـزيـز و درود بـر کـانـال                 
جديد و زنده باد حزب کارگران و حزب      
زنــان و جــوانــان، حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري، زنده باد مـنـصـور حـکـمـت،            

مــرگ بــر   .   زنــده بــاد ســوســيــالــيــســم      
 . جمهوري اسلامي

 سـالـه عضـو حـزب از             ٧٠مادر  
 آلمان

 
خانم دانشفر سلام، دانشجويان نه     
تنها گفتند که چي نميخواهيـم بـلـکـه        

. بوضوح گفتند که چـي مـيـخـواهـيـم            
گفتند جمهوري اسلامي نميخواهيم و    
آزادي و بــرابــراي هــويــت انســانــي و             

 . سوسياليسم را ميخواهيم
 مردي از ايران

 
خانم دانشفر من با شنيدن صداي      
اعتراض دانشجويان خـيـلـي بـوجـد و            

. هيجان آمدم و خيلـي امـيـدوار شـدم           
بايد بگويم که اسـلام واقـعـي هـمـيـن               

ــم             ــي ــن ــي ــب ــي ــه م ــاد     .   اســت ک ــده ب زن
 .دانشجويان زنده باد کانال جديد

 زني از ايران
 

من يک کارگرم و از طـرف هـمـه              
دوستان و همکـارانـم بـه دانشـجـويـان             

جـنـبـش    .   اعتراضي درود ميفرسـتـيـم     
کارگري همبسته جنبش دانشـجـويـي        

زنده باد حزب و زنده باد کـانـال          .   است
 .جديد و زنده باد سيوسياليسم

به نمايندگي از جمعي از کارگـران   
 ايران

 
سلام خانم دانشفر، اعتراضـات و       
شعارهاي دانشـجـويـان خـيـلـي بـحـق              
ــوادگــي حــمــايــت                 اســت و مــا خــان

 .ميکنيم
 يک خانواده کارگري

 
ــم دانشــفــر، مــا از                 ســلام  خــان
اعتراضات و شعارهـاي دانشـجـويـان         

زنـده بـاد آزادي و         .   حمايت ميـکـنـيـم     
زنـده بــاد    .   بـرابـري و هـويـت انسـانـي            

زنــده بــاد حــزب          .   ســوســيــالــيــســم     
 . کمونيست کارگري

 کارگري از همدان
 

خـانــواده مـا از مــبـارزات بــحــق            
مـرگ بـر     .   دانشجويان حمايت ميکند  

درود بـر کـانــال       .   جـمـهـوري اسـلامـي       
 . جديد

 زني به نمايندگي از خانواده
 

سلام خانم دانشفر و سلام به تمـام        
مـا  .   بيـنـنـدگـان عـزيـز کـانـال جـديـد                

 آذر در مالـمـو     ١٦برگزارکنندگان روز   
به تمامي دانشجـويـان مـعـتـرض کـه             
جمهوري اسلامي را بچالش گـرفـتـنـد         

در اين مراسـم نـويـد      .   درود ميفرستيم 
مــيــنــايــي دبــيــر ســازمــانــان جــوانــان         
کمونيـسـت و حسـن صـالـحـي دبـيـر                 
کميتـه خـارج کشـور حـزب و عضـو                
دفــتــر ســيــاســي حــزب کــمــونــيــســت          

منهم علـيـه   .  کارگري سخنراني کردند 
اعــدام و فــرزاد کــمــانــگــر  و کــبــرا                 
رحمانپور صحبت کردم و امضـاهـا و         
نامه هايي آماده کرديم که به پارلـمـان       

بــراي آزادي   .   اروپــا و ســوئــد بــبــريــم        
زندانيان سياسي تلاش ميکنيم و يـاد       
اکبر محمدي را که زير شکنجـه مـرد          

 . گرامي ميداريم
فــريــده آرمــان مســول کــمــپــيــن           

 آذر از شهر مـالـمـو     ١٦همبستگي با  
 سوئد 

 
سلام خانم دانشفر، ما اميدواريـم      
که اين مبارزات باشکوه دانشـجـويـان        
به مراکز صنعتي و کارگران نفـت هـم          
کشيده شود تا همه کـارگـران و مـردم            
متحد و متشکل بلنـد شـونـد و کـار               

 . رژيم را تمام کنند

 کارگري از ايران
 

اولا .   ســـلام خــــانــــم دانشــــفــــر         
همبستگي خـودم را بـا اعـتـراضـات             
دانشجويي اعلام ميکنم و امـيـدوارم        
هرچه سرخ تر بـرگـزار شـونـد و هـمـه                 

دوم .   مردم و دانشجويان پيروز شـونـد       
اينکه از خـانـواده هـا بـويـژه خـانـواده                
دستگيرشدگان تـقـاضـا مـيـکـنـم کـه              
کميته هاي خانواده اي تشکيل بدهند      
و براي دستگيري دانشـجـويـان مـثـل            
سال گذشته و بهتر از آن بطور جمـعـي           

دانشجويان هم اعتصاب   .   تلاش کنند 
را تمام شده تلقي نکنند بلکه همـگـي         
در حمايت عملي با مردم و جامـعـه و      

 آذر   ١٦با کانال جـديـد هـمـه روز را               
 .بدانند

 يک فعال کمونيست کارگري
 

 : سرحدي زاده
 دست کارفرما بايد باز باشد                    

 !    تا کارگران دزد           
 را اخراج کند           
   برنامه اي 
 از اصغر کريمي

 
خسته نبـاشـيـد آقـاي کـريـمـي و               
درود بر حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
ايــران، ايــن آقــاي ســرحــدي زاده کــه             
ميخوان کارگران را دزد حساب کننـد        
و اخراج کـنـنـد درواقـع بـازخـواسـتـي               

. است که براي خودشان بايد اجرا شود      
کورخـونـدي اقـاي سـرحـدي زاده ايـن               
حرفهات براي رد گم کردن است، همـه        
مردم ميدانند که در هـمـان انـتـخـاب            
! اول شغلت سرکوب را انتخاب کـردي    

تو با جمهوري اسلاميت مظهر جنگ      
و فقر و جنايت و فساد و اسـتـثـمـار و               
تــبــعــيــض و بــيــچــارگــي و تــمــامــي            
بدبختيها و محکوم به فنا و نـابـودي           
هستيد و ما مردم ميدانيم که مذهب       

ايـن  .   ابزاري در دست سرمايه داراست    
را هـم مـيـدانـيـد کـه نـکـتـه مـقـابـل                      
جمهوري اسلامي حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري و کانال جديد است که مـنـبـع          
تمامي خوشبختيها و سرچشمه صلـح      
و دوستي و آباداني و عدالـت اسـت و            
مظـهـر آزادي و بـرابـري و بـرادري و                  
پاکي و پاکيزگي است، در مقابل شما       
پرچمدار رهايي کارگران و زنان و تـوده        

پس زنده باد حزب .   هاي محروم است 
کمونيست کـارگـري زنـده بـاد کـانـال               

. جديد و مرگ بر جمـهـوري اسـلامـي           
 مرگ بر سرمايه داري ضد کارگر

 مردي از مازندران

 
اگر .   من از بينندگان کانال جديدم   

مردم و هر کارگري به آيـنـده شـغـلـش              
اطمينان نداشته باشـه نـمـيـتـونـه کـار              

کارگر به امنيت شـغـلـي و رفـاه            .   کنه
نياز دارد که با قلب آرام بـتـوانـد کـار             
کند وگرنه بدون امنـيـت شـغـلـي حـق              
کارگر خورده ميشود، اگر قـرار بـاشـد       
با کوچکترين اختلاف و دعوا و انگـي      
که ميجسبانند کارگر را بيرون کـنـنـد         
آنوقت با ضـايـع شـدن اولـيـن حـقـوق                
انساني، چنيـن کـارخـانـه و سـيـسـتـم                

 . کاري نميچرخد
 کارگري از ايران 

 
. درود بر حزب کمونيست کارگري 

امان از دست اين دزدان و جنايتکاران       
از چـه    .   جمهوري اسـلامـي و مـلاهـا          

از تـعـرض     !   بگويم از خون و خونريـزي     
ايــن مــلايــان انــگــلــيــســي بــه حــقــوق          

از خفقان و صداهـاي    !   کارگران و مردم  
از تزوير و ريا و      !   خاموش شده در گلو   

از يک تکه نـانـي کـه در دسـت بـچـه                   
از فـلاکـت و       !   هايـمـان نـمـانـده اسـت          

بدبختي و نـداري و بـيـکـاري از چـه                  
آخـر چـرا بـايـد ايـن حـاکـمـان                 !   بگويم

سرمـايـه در چـنـان رفـاه و قـلـدري و                    
قدرتـمـنـدي و مـا کـارگـران و مـردم                  
زحمتکش در چنين وضع نابسامـان و       

امـــا اقـــاي کـــريـــمـــي       !   بـــيـــچـــارگـــي
خوشحاليم که ميبينيم اينها نفسهـاي   
آخرشان را ميکشند چونکه مـيـدانـيـم         
کــه حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري بــا           
سازماندهي و رهبري کارگران و مردم      

 .بزودي اينها را بزير خواهد کشيد
 کارگري از ايران

 
الـو سـلام اقـاي کـريــمـي خسـتــه               

. من کارگر هفت تپـه هسـتـم        .   نباشيد
اولا تشکر ميکنم از بـرنـامـه خـيـلـي              

 مـاه    ٥ تا   ٤ما حدودا .   خيلي خوبتان 
مدام اعتصاب کرديم و جـمـع شـديـم             

. رفتيم جلوي فرمانداري شوش دانيـال     
اعتصابمون هم بدينـصـورت بـود کـه           
فقط در آنجا تجمع کرديم، نه به رژيـم          
فحش داديم نه جايي را آتـش زديـم و             

بعد مـامـوريـن    . نه سنگ پراني کرديم 
نيروي انتظامي که فرماندهشان آقـاي   
خسرو پور بود بهمراه سرهنـگ دانـش       
با باتوم بـجـان مـا افـتـادنـد و مـا را                    
متفـرق کـردنـد و مـا آمـديـم خـانـه،                   
ساعت چهار بود و من کنار زن و بچـه      
ام خواب بودم که مامورين اطلاعـات       
از در و ديوار ريختند خانه و دستها و          
چشمان مرا بستند و منـو انـداخـتـنـد            
عقب ماشين که نـفـهـمـيـدم بـه کـجـا                

 صدای مردم در کانال جديد        ۸از صفحه   

 ۱۰صفحه  
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خـلاـصـه هـمـانـطـور مـنـو بـا                 !   بـردنـد  
چشمان بسته روي صندلي قرار دادنـد        
و خودم را با صندلي باهم بلند کـردنـد          

ببيـنـيـد چـه       !   و پرت کردند به ته سالن     
بلايي سر من آوردند آنقدر کتک زدنـد         
و آنقدر با کابل به پاهام زدند کـه الان            
حول و حوش دو مـاه اسـت کـه هـمـه                 

مــن کــجــا   !   جــاي بــدنــم کــبــود اســت       
! ميتوانم بروم  شکايت اينها را بـکـنـم         

و بعد هم از من تعهدي گرفتند که اگر 
بعد از اين کوچکترين اعتصابي باشـد       
و بنده در آن حضور داشته باشم آنوقت        
هم خودم و هم خانواده ام مـيـريـم زيـر              

از برنامه خوبتان تشکر ميکنـم  !   سوال
و فقط خواسـتـم بشـمـا زنـگ بـزنـم و                  
بگويم که ما نميدانـيـم کـه بـا ايـنـهـا                 

در ضـمـن در      .   چطور بايد حريف بشيم   
مــورد حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري          
اطلاعات ما خيلي کم است و در حـد          
همين برنامه هايي که  گـذاشـتـه ايـد              
ميفهميم که حـزب کـمـونـيـسـت چـي               

اگر مـيـتـوانـيـد تـوضـيـحـاتـي             .   هست
بدهيد و ما بدانيم که چطور مـيـشـود           
عضو شد و کلا کمونيسم چي هسـت؟        
ممنونم، متشکـرم و از دور شـمـا را               

 .ميبوسم خداحافظ
 کارگر هفت تپه

 
 سـالـه ام       ٧٠من همسر کارگـري      

. که با اين سن الان هم شب کـار اسـت           
يک پسر سـربـاز دارم و يـک دانشـجـو                

 هـزار تـومـان        ٢٥٠آخه با ايـن    .   دارم  
چجور زندگي کنيم؟ تو را بـخـدا بـداد            

 .مردم برسيد
 يک زن از ايران 

 
اينها در بـرابـر     .   سلام اقاي کريمي  

چــنــد مــيــلــيــون کــارگــر نــمــيــتــوانــنــد        
تا بحال همه کاري کرده اند      .   بيايستند

اينهـا  .   ولي بازهم نتوانستند بيايستند  
کور خوندند، ديگر توهم قبلي جـايـش        
را به دانايـي و اقـدام و عـمـل داده و                   
همين کانال جديد حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري کـه در مـقـابـل ايـنـهـا اسـت                  

 . خودش يک اقدام و عمل است
 کارگري از ايران

 
اين نـيـروهـاي    .   اقاي کريمي سلام 

انتظامي موتور بنده را که بـا آن کـار             
ميکردم و نان زن و بچه را در مياوردم         
با بار و هـمـه چـيـزش گـرفـتـه انـد و                      

! کي بايد به داد مـا بـرسـد؟         .   نميدهند
کلي هم خرج دادگاه و شـکـايـت کـرده          

تو را بخدا ما را از دسـت ايـنـهـا                .   ام
رها کنيد، کاري کـنـيـد کـه از دسـت                

 . اينها خلاص شويم
 مردي از ايران

 
اقا از کـجـا شـروع کـنـيـم و چـي                  

اين آخوندهاي کثافت پدر ما را  .   بگيم
مــوتــور مــيــبــري خــيــابــان       .   درآوردنــد
! پياده مـيـري گـيـر مـيـدن            !   ميگيرند

! سرکار ميري با دو ماه قرارداد اخـراج   
همـه  !   يقه کسي را هم نميتوني بگيري     

شـمـا بـدادمـان       !   جا هم پـولـکـي شـده         
 . برسيد

 مردي از ايران
 

الو، به افغـانـيـهـا خـيـلـي سـخـت                
ميگيرند، خانواده هاي زيادي را تـوي        

بــچــه .   ايــن ســرمــا بــيــرون مــيــکــنــنــد       
هـــاشـــونـــو از مـــدرســـه درآوردن و               

کـجـاي   !   پاسپورتها را هم پـاره کـردنـد        
 !؟ اين چه وضعيه؟!اينها مسلمونيه

 يک نوجوان از ايران
 

اينها هيچ ارزش و اهميتـي  .   سلام
مـرگ بـر     .   براي انسان قائل نـيـسـتـنـد        

 .خداحافظ. جمهوري اسلامي 
 مردي از ايران

 
ــان از              ــکــاري جــوان ــي مشــکــل ب
يکطرف و تعطيل شدن کارخانه ها هم       
اخيرا از يکطرف مشکلات ما جوانان      

در رشـت کـارخـانـه       .   کارگر را بالا برده  
هاي ريسندگي خاور، چيـنـي گـيـلان،          

، همگي تعطيل شدند و نه . . . کارخانه  
تنها حق و حقوق کـارگـران را نـمـيـدن              
بـلـکــه کـلا مـحــيـطـهــاي کـار را هــم                  

کـارخـانـه الــکـتـريـک هــم           .   مـيـبـنـدنـد     
تعطيل شد و البته بيکـاري مـخـتـص           

 . کارگران نيست
 جوان کارگري از شمال

 
مـن پـيـامـي بـه کـارگـران عـزيـز                   

بــايــد بــدانــيــد کــه مــردم ايــران           .   دارم
پشتيبان شماست و راه رهايي اتحاد و       

دانشـجـويـان و      .   همبستگي شـمـاسـت    
جوانان و معلمان و کـارگـران و هـمـه               
مردم مبارزه ميکنند و حـاکـمـان ايـن           

کارگران عزيز حـزب   .   رژيم هم ميلرزند  
کمونيست کارگري تنها ابـزار مـبـارزه         

پيوستـن شـمـا      .   شما براي رهايي است  
به اين حزب است که ميتواند شـمـا را           
به هدف خوشبختـي و زنـدگـي سـالـم              

 .برساند
 *مردي از ايران 

 صدای مردم در کانال جديد           ۹از صفحه   

 آذرمـاه بـه       ٢٧بنابه خبري كه امروز      
 ٣حزب رسيده است، حـدود سـاعـت            

 تـن از      ١٠٠٠بعدازظـهـر، بـيـش از           
كارگران شركت لوله سازي اهـواز، در        
اعتراض به سياست دولت مـبـنـي بـر           
اخــراج كــلــيــه كــارگــران ايــن شــركــت          
روبروي استانداري خوزستان دست بـه       

كارگران مسير  .   تجمع اعتراضي زدند  
 كيلومتري كارخانه تا استانداري را      ۵

  در اعـتـراض بـه صـدور بـخـشـنـامــه                
اخراج كارگران اين شركت و همچنيـن       
عدم حمايـت مـديـران شـركـت در بـه                
اخــتــيــار گــذاشــتــن وســائــل نــقــلــيــه،         

كارگـران در حـيـن        .   راهپيمائي كردند 
راهــپــيــمــائــي شــعــارهــائــي از جــملــه        

را فـريـاد     "   زندگي حق مسلم مـاسـت     " 
 . مي زدند

کارگران لوله سـازي مـيـگـويـنـد            
دولت بخشنامه اي صـادر كـرده كـه             

 كــارگـر ايــن      ٤٠٠٠طـبــق آن كــلـيــه         
ــازدهــي           " شــركــت     ــيــل عــدم ب ــه دل ب

اخـراج  "   اقتصادي لوـلـه سـازي اهـواز         
 ديـمـاه     ۵قرار اسـت تـا         .  خواهند شد 

نيمي از اين كارگران اخراج و مـابـقـي           
تا قبل از پايان سـال تسـويـه حسـاب              

كارگران اعـتـراض را خـود بـه            .   شوند
همين دليل با سـفـر احـمـدي نـژاد بـه                

طبق .   استان خوزستان همزمان کردند   
اين خبر، دادخواه، نـمـايـنـده احـمـدي             
نژاد، با سه نفر از نمايندگان كـارگـران         

 . گفتگو كرد كه به نتيجه اي نرسيد
كارگران براي پرهيز از برخورد بـا       
نيروهـاي انـتـظـامـي كـه تـعـدادشـان                
افزوده مـي شـد بـه تـجـمـع خـود در                    

 و نيم بعد از ظـهـر خـاتـمـه               ۵ساعت  

 .دادند
در بخش ديگري از اين خبر آمـده        

 ٤٠٠است كه سپاه پاسداران بيش از        
مــيــلــيــارد تــومــان از ايــن شــركــت              
باصطلاح خريد كرده است اما هـنـوز         
هزينه اي پـرداخـت نـكـرده اسـت كـه                
كارگران دليل عمده ورشكستگي ايـن      
شركت را غارت هاي اينچنينـي مـي         

 . دانند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از        
اعتراض به حق كارگران لـوـلـه سـازي           
اهــواز حــمــايــت مــي كــنــد و كــلــيــه             
كارگران اين شـركـت را بـه اعـتـراض              
يكپارچه و متحدانه و برگزاري منظـم       

. مجمع عمومي خود فـرامـي خـوانـد         
حزب از همه كارگران، بويژه كـارگـران         
ديگر صنايع در اهواز مي خواهد كـه     
از هـيـچـگـونـه حـمـايـتـي از مـبـارزه                   

. كارگران لوـلـه سـازي دريـغ نـكـنـنـد               
حزب بر ضرورت حضور فعال خانواده      
هاي کارگران در تجمعات اعـتـراضـي        

 کــارگــر و     ٤٠٠٠.   تــاکــيــد مــيــکــنــد  
همـسـران و سـايـر اعضـاي خـانـواده                
کارگران نيروي عظيمي است کـه اگـر         
به ميدان بيايد بسرعت حمايت مـردم       
اهواز را جلب ميکنـد و بـراي دولـت             
چــاره اي جــز عــقــب نشــيــنــي بــاقــي            

 . نميگذارد
 
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ آذرماه    ٢٧، ٢٠٠٨ دسامبر ١٧

كارگران لوله سازي اهواز 
 دست به تجمع اعتراضي زدند 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!                      مرگ بر جمهوري اسلامي

     www.wpiran.org:  سايت حزب   
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال    
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد   
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